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حق چاپ محفوظ و متعلق به انتشارات توسن می‌باشد. 


آقای سوت‌زن 

ماجرای کنسرو 

به هن مربوط نیست 

اوراق کلاه سبز 

بدون کتک نمی‌توانم سا کت باشم 
جناب مدير کل جوان پسرم 
عمر آفا را انتخاب نخواهیم کرد 
دزد صندوق پول تلفن 

انسان فعال و پر کار 

تس ات کا سک ب 
فہرست کتب انتشارات توسن 


روز گار به سختی می گذشت گویا شانس من بسته 
شده بود. هیچکس کاری به من نمی‌داد و از هیچ کاری 
ندای مساعدت شنیده نمی‌شد. هرجا مراجعه می کردم 
کاری به من سپرده نمی‌شد. وقتی انسان در دشواریپا و 
سختیما گرفتار آید» انواع و اقسام انکار دهن آدمی را 
مشوش می‌سازد از خیابان «ماچکا» در حالیکه غرق در 
افکار خویش بودم به سوی «دولماباغچه» می‌رفتم. مقابل 
استادیوم رسیدم)» به قدری ازدحام شده بود که گذر از 
خیابان به سختی انجام می‌یافت. این افراد چگونه 
می‌نوانستند از میان ازدحام جت در و به استادیوم 
بروند ؟ انسان در میان آن جمعیت و در داخل لباسپایش 


۵ 


مثل پیچ‌هرز شده به این طرف و آن طرف می‌چر خید. 
موجی می‌آمد پنجاه متر به جلوترمی‌رفتم. از مقابل فشار 
می اوردند بیست قدم به عقب پوت کشت دوباره از طرفین 
فشار وارد می‌ساختند» سی قدم به سویی کشیده می‌شدم. 
چنان از چہار جهت تحت فشار قرا گرفته بودم که اگر 
فرصتی نیز برای حر کت پیدا می کردم مشل تیله به دور 

بالاخره به نقطه‌ای کشیده شدم که دیگر امکان 
ورود یا خروج وجود نداشت. فکر نکنید که بی‌قید خودم 
را در معرص هجوم جمعیت فرار داده و به این روز افتاده 
بودم. هر قدر فشار وارد می‌ساختم» نمری نداشت. آخر به 
کدامین طرف حر کت می کردم ؟ حدود یک ساعت تقلاء 
کردم و تلاش نموده و فشار وارد ساختم و مشت و 
طعنه‌های شدید و پا نہادن افراد بر روی انگشتان بدبختم را 
تحمل کردم ولی اصلاً نتیجه‌ای نگرفتم. فکر کردم که تا 
آل زره کی از آنجا نخواهم داشت. مجبور بودم 
خودم را در مسیر جریان مردم قرار دهم تا بالاخره به نقطه 


ی ۰ ۰ ۵ھ 
گریز از هجوم مردم رسیده باشم. 
درست موفعی که مأیوس سشده بودم» سونی ستنیده 
ّ ۹ و ۰ 
سف ۰ سوت بود اما جه سوی»۰۰ گریی صور اسرافیل دمده 
شد. با شنیدن صدای سوت خشن آن همه مردم که جای 
کرد ند نگاهی انداخته و از آنچه که دیده بودم نعجب 
کردم: « خدایا این همان موسی») خودمان تفت ؟ - هو... 
فریادی کشیدم تا شاید یشنود. اما در آن لحظه که 
او را آن فدر پر هیبت می‌دیدم نرسیدم دوباره به زبان 
دوستانه او را صدا زدم. اما او نیز در اولین لحظه فریاد مرا 
۱ ۶ . 
شنیده بود. بلافاصله به سویم امد و دستم را آگرفت و از 
ميان آن همه‌مردم‌نجانم داد. با او به راه افتادم هر لحظه 
رپس توس دو سرت و ام ود و زا 
بلافاصله باز می‌شد. هر که صدای سوت خشن را می‌شنید» 


بی مپابا گویی از ماری ترسیده باشد بقیه را لمولورده کرده 


۸ آفای سوت‌زن 


و راه را برایش باز می کرد. موسی پیشاپیش و من به دنبال 
وی به راحتی به مقابل درب اصلی استادیوم رسد نع ری 
در همانجا هم بر سوت خود دمید و مأموری که در مقابل 
درب ایستاده بود با احترام گفت: 

بفرمائید ! 

از قسمت کنترل بلیط گذشته وارد محوطه شدیم. 
در آنجا که نفس راحتی می کشیدم» به موسی گفتم: 

- پدرسوخته» نکند مدير کل تربیت بدنی 
شده‌ای ؟ این چیست که دستت گرفته‌ای و با یک فوت 
همه را می‌ترسانی ؟ 

- خوب مرا ول کن» از خودت بگوه حالا چه کار 
می کنی ؟ 

- هیچ کاری ندارم. پنج ماه است که همچنان 
بیکار هستم. گویی برای مردان هیچکاری وجود ندارد. 
اکنون که اینجامی‌آمدم به این فکر بودم که اگر 
می‌توانستم آرایشی کرده خودم را به جلد زنان بیاورم خوب 
بود. اما این که امکان ندارد. راستش را بخواهی در این 


آفای سوت‌زن ۹ 


دوره و زمانه فقط پارتی می‌خواهد که آدم بتواند شغلی پیدا 
کند. البته اینهاهم تقصیر ندارند. اگر من هم جای آنہا 
بودم به جای اينکه مرد سبیل کلفتی را به اداره‌ام استخدام 
کنم» خانمهای زیبا را استخدام می‌کردم. البته فکر نکن 
که من منظور بدی دارم و با این جمله خدای نگرده 
مسئولین ادارات را به کارهای ناشایست ملقب می‌سازم. نه» 
اصلاً اینطور نیست. بلکه منظورم این است که مرد و زن هر 
دو می‌توانند کارهای یکسانی انجام دهند ولی اگر صبح 
زود آدمی با فرشته خویانی سلام و احوالپرسی بکند» خیلی 
بتر از این خواهد بود که با مردانی بدقیافه مثل من 
و کت ۱ 

موسی در جوابم گفت: 

- از آنجائیکه معلوم است» تو خیلی سرخورده و 
ناامید شده‌ای... 

- چە جور هم ! آدم وفتی پنج ماه بیکار بماند فکر 
می کنی عقل سرجایش می‌ماند ؟ 

بعد از این حرفہا با شروع بازی و هیجان مسابقه 


دیگر صحبتی نکردیم. موسی هنوز با سوت زدن خود جا 
باز می کرد تا نقطه‌ای مناسب برای نشستن پیدا کنیم. 
بالاخره مسابقه تمام شد و از آنجا بیرون آمدیم. موسی 
گفت: 

- بهتر است سوار ماشین بشویم. تو نمی‌توانی با من 
سوار شوی» اما چگونه می‌توانم کاری برایت بکنم ؟ تو این 
همه جمعیت را که می‌بینی اگر پانصد انوبوس هم اینجا 
بیاید باز نمی‌تواند مردم را جابه‌جا کند. چون به قدری به 
سوی ماشینہا هجوم می آورند که افرادی مثل تو نمی‌تواند 
سوار شوند. 

اگر دو روز هم اینجا توقف کنیم باز ماشین 
کرمان نمی آید. 

- تو صبر کن! 

در حالیکه تا کسی زرد رنگی از مقابل ما عبور 
می کرد» موسی باز سوت خود را از جیبش در آورد و 
محکم بر آن دمید. با دمیدن بر سوتش تاکسی با آن همه 


سرعت به یکباره ترمز کرد چنان ترمزی کرد که صدای 
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چرخہایش همه را به وحشت انداخت. سپس با سرعت 
دنده عقب کرده و به مقابل ما رسید. سوار تا کسی شده و 
از مقابل مردم عبور کردیم. چائ شوت در اا بود که 
آن همه جمعیت که برای سوار شدن اتوبوس سر همدیگر 
را می‌شکستند | کنون با مشاهده تا کسی خالی ما جرأتی به 
خود نمی‌دادند تا نزدیک ماشین ما شوند. من باز در اینجا 
به دوستم گفتم 

ای ناقلا» نکند مأمور راهنمایی شده‌ای که من 
نمی‌دانم ؟ 

ات کشت رایس وق یانش اهو کت 
«سا کت!» در خیابان «سنگ‌نشان» از تا کسی پیاده شدیم. 
موی کق سا کرد را در آ ورد و رده گنت 

- ما خاک پای شماهستیم آقاء پول و مول 
چیست ؟ مگر امکان دارد که پول بگیرم. 

فار وی رم 

- راننده آشنا بود ؟ 


- پدرسوخته نکند تو رئیس اداره‌امنیت هستی که 
پول از تو نمی گیرند ؟ 

باز با اشاره دستش مرا خطاب قرار داد که ساکت 
شوم. سپس گفت: 

- از اینجا با هم به خانه‌ام می‌رويم. 

چاره‌ای نداشتم» چون وافعاً چنان شیفته اعمالش 
شده بودم که از روی کنجکاوی هم که شده به دنبالش 
رفتم. ابتدا به فصابی رفت. در مقابل قصابی چنان صف 
طویلی درست شده بود که ابتدا و انتهایش معلوم نبود. 
مردم در آن شرایط داد و فریاد راه انداخته و در هم 
می‌لولیدند. موسی باز سوت خود را در آورد و محکم بر 
آن دمید. در آن واحد همه سرجایشان ایستادند» قصاب نیز 
با شنیدن صدای سوت به بیرون از مغازه آمد و به موسی 
گفت: 

- بفرمائید ! 

ما از وسط آن همه مردم که به صف ایستاده بودند 
وارد مغازه شدیم. 


آفای سوت رن ۱۴ 


۶⁄۶ مه 
- یک کیلو گوشت پشت مازوا می‌خواهم... 
- دیگر چه فرمایشی داشتید ؟ 
- مغز هم دارید ؟ 
- ده تا کافی است ؟ 
- بلی 
تصاب آنہا را حاضر کرده و موسی کیف پولش 
را در آورد که هزینه‌اش را بپردازد ولی قصاب با ممانعت از 
۳ 
عمل موسی گفت: 
- به خدا نمی‌شود... مگر امکان دارد از شما پول 
عم 
بگیرم. 
ماهم بدون پرداخت پول» گوشتما را به همراه 
مغر برداشته و راه افتادیم. من در حالیکه حيرت زده شده 
و ا 
‌ ۰ و ھ 
- نو را به خدا موسی بگو بییم مأمور شہرداری یا 
¬١‏ اصصلاحاً «یونقیله» نیز گفته می‌شود که به قسمتی از گوشت 


اطلاق می گردد که انوا ع چاشنی و گردو و غیره را داخل آن ريخته 
و سرخ می‌کنند. 


۱ آقای سوت‌زن 


رئیس آن اداره شده‌ای ؟ 

او در حالیکه مثل دفعات قبل فقط خاموش ماندن 
مرا می‌خواست» گفت: 

_ امشبت دیگر حوصله ندارم که به خانه بروم. بتر 
است غذایمان را بیرون بخوریم. فردا هم که یکشنبه است. 

- آن شب غذایمان را در بیرون خورده و باز مهمان 
صاحب رستوران شده و بیرون آمدیم. در حالیکه قدم 
می‌زدیم از من پرسید: 

- دیگر چه می‌خواهی ؟ 

+ ی ر دوعت رر 

دوست من از آنجا مرا به میوه‌فروشی برد و از آنجا 
به بقالی رفتیم. موسی قبل از اینکه وارد جایی شود سوتش 
رفوت هی کرد و یس وارد ها ونا ای درگ من کن 
دنر دست و تفای م شوه د انا 
جالب اینکه به هیچکدام از آنہا پولی نپرداخته بودیم. 
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موسی باز سوت خود را دمید و تا کسی زرد رنگی در مقابل 
ما ایستاد. از آنجا به آپارتمان وی رفتیم. در حالیکه تا کسی 
ما رابه مقصد رسانده بود» با پیاده شدن از آن» موسی 
گفت! 

- اینجا لحظه‌ای درنگ کن الان برم ی گردم. 

البته بايد بگویم که موسی مجرد بود و در آپارتمان 
خود به تنهانی افامت ھی کر3: آنچه را که همراه داشتیم در 
خانه گذاشته و دوباره سوار تا کسی به انتظار مانده شدیم. 
موسی دستور داد که ما را به تاتر برساند. او نیز بدون 
دریافت کرایه‌ای ما را به مقصدمان رسانید. 

تاتر پر از تماشاچیان بود. موسی فوری سوت 
خود را در آورده و بر آن با تمام قدرت دمید» هنوز صدای 
آن قطم نشده بود که مستخدمان تاتر پیشاپیش و 
مسئول آنجا نیز پشت سرشان به استقبال آمدند» با هزار 
ژست و افاده وارد سالن شده و در مقابل صحنه پشت 
میزی نشستیم. قبل از اینکه چیزی را درخواست بکنیم و یا 
نوشیدنی و غدایی سفارش دهیم مستخدمان مرتباً در 


برابرمان پذیرایی می کردند. من با مشاهده این عمل با 
حیرت گفتم: 

- ای نا کس رو زگار» حالا فهمیدم» نکند بازرس 
آگاهی هستی ؟ 

من هر وقت چنین سئولاتی از وی می کردم او با 
علامت خاموش »اندن مرا طلب می کرد. به هر حال آنچه 
معلوم بود موسی دوست من دارای موقعیت خوبی در 
اجتماع بود که این چنین احترام و ارزشی به وی قائل 
بودند. اما با این اوصاف | کنون نمی‌دانستم حقيقتاً چکاره 
است مستخدمان چون پروانه‌های در گرداگردمان 
می‌چرخیدند و با خنده‌های مصنوعی خود.سمی در جلب 
رضایت ما داشته و ساز و آواز خوانند گان را گوش داده و 
در محونماشای‌نمایش بودیم. در همین موفع صدای به هم 
خوردن چیزی به گوش رسید. دعوای افرادلات و اوباش 
راه افتاده بود. دعوا کنند گان چافوها را تر تة و در 
حالیکه به همدیگر فحش و ناسزا می‌گفتند. به هم حمله 
کردند. در این لحظه موسی فرصت اقدام عملی را به آنہا 


اقای سوت‌رن ۱۷ 


نداد و با خشم و شدت تمام سوتش را به صدا در آورد. 
دعوا کنند گان چون شیری از ففس رهیده به هم هجوم 
می‌آوردند با شنیدن صدای سوت مثل سگہای اهلی و 
تربیت یافته سرشان را پایین انداخته و بر روی 
صندلی‌هاشان نشستند. 

واقعاً موسی چکاره بود؟ در فکر بودم ولی جوابی 
به این سئوال نمی‌یافتم. حساب خورد و خوراکمان در 
تاتر» حدود دویست ليره شد. صاحب تاتر در حالیکه 
به احترام تعظیم می کرد. گفت: 

- ما چنین جسارتی به خود نمی‌دهیم که چیزی از 
شما بگیریم 

بعد از خارج شدن از تاثر سوار ماشینی شده و 
به خانه رفتیم. فردایش تعطیل بود و جایی را نداشتیم که 
برویم. موسی آستینهایش را بالا زد و با دستبای خود 
غذایی مخصوص ترتیب داد. من تصمیم داشتم بروم ولی او 
گفت: 


- امکان ندارد دوست من. تو بایستی یک هفته 


۱۸ آقفای سوت‌زن 


تمام‌میممان‌من باشی تا متوجه کارهایم بشوی. 

حدود یک هفته باعیش و نوش تمام مهمان موسی 
شده و در خانه‌اش اقامت نمودم. با هم به گردش می‌رفتیم» 
نفریح می کردیم ولی هنوز از اسرار موسی چیزی دستگیرم 
نشده بود. جالب اینجاست که حتی در این مدت هم اصلا 
پولی نمی‌پرداخت. اگر به زور هم می‌داد صاحبان کافه‌هاء 
رورا رها راه کنیس نمی کر د 
بالاخره از کارش به تنگ آمده و پرسیدم: 

- تو را به خدا بگو ببینم چه رمز و رازی در این 
کارت هست. نکند آدم زک شده‌ای که من نمی‌دانم ؟ 


داد که: 

عیبی نداره می گویم. ولی قول بده که به هیچ کس 
این راز را نگویی. 

- فول می‌دهم. 

- فسم بخور! 


- سو گند می‌خورم که به کسی نمی گویم. 


- به ایمان و وجدان خود سو گند بخور! 

- باشد سو گند می‌خورم که به کسی نگویم: 

بالاخره با هزار زحمت او را قانع کردم که رازش 
را فاش نخواهم کرد. او بعد از حصول اطمینان سوت خود 


را از جیبش در آورد و آن را بوسید و به زیر سرش نماد و 
گفت: 

اکنون برادر عزیز» تمام این کرامتها زیر سر همین 
سوت است. روزی در خیابان « کارا کوی» منتظر اتوبوس 
بودم» به قدری صف طویل بود که من تا غروب هم اگر 
می‌ایستادم باز نوبت نمی‌رسید. در حالیکه این سونم را از 
زنجیر جا کلیدی خودم آویزان ساخته بودم به نا گاه از روی 
نمی‌دانم چه غریزه‌ای بود که سونم را به دهان گذاشته و بر 
آن دمیدم. مأمور به پیش من آمد و سلام با آب و تابی 
کرده و دربرابرم احترام کرد. اگر تو جای من بودی چه 
کار می کردی ؟ 

- نمی‌دانم | 


من به ناچار گفتم: 


۲۰ آفای سوت‌زن 

- مواظب انتظامات باشید پسرم! دوباره براه افتادم. 
کمی که جلونر رفتم از شلوغی و ازدحام جمعیت 
نمی‌نوانستم به آن سوی خیابان بروم. باز سوت خودم را به 
صدا در آورده و هم ماشینهارا و هم مردم را متورفف 
ساختم. در حالیکه به راحتی از خیابان رد می‌شدم در پیش 
خودم گفتم: «پسر این چه کار است که می‌کنی» اما 
دوباره وقتی فهمیدم که با به صدا در آوردن سوت کارها 
روبراه می‌شوند. از خودم راصی شدم. سپس فم‌میدم که 
تمام کارهای ما بدون سوت تحر کی ندارند داداش! مگر 
غیر از این است ؟ مغلا کشتی با صدای سوت حر کت 
شی کت قطار با صدا در آوردن سوت حر کت می کند» 
ماشین با صدای بوق می‌ایستد. دعوا کننده با صدای سوت 
مأمور دست از نزاع می شنز حتی ا کثر مردم عادت دارند 
با شنیدن صدای سوت و یا آژیر به آن سو می‌روند. حالا 
نگاه کن در اين میدان سوتی می‌زنم که حظ کنی او با صدا 
در آوردن سوتش مردم را مانند موشهایی به هرسو قرار داد. 
سپس در حالیکه می خند ید گفت: 


- حالا فپمیدی که تمام کارهای ما با سوت عملی 
است. از آن روز که پی به حکمت این سوت برده‌ام همیشه 
سایه آن را از سرم بر کنار نکرده‌ام و | کنون زیر لطف و 
کرامت این سوت کوچک زند گی راحتی دارم. خوب تو 
به دین و ایمانت و به وجدان و شرفت سوگند یاد کردی 
که این راز را به کسی اظہار نکنی. من که این را به تو 
گفتم نکند هوسی کنی و مثل من سوتی بگیری و کار مرا 
کساد کنی. 

من عدم با زگوی ماجرا را به او قول داده و او را 
مطمئن کردم» اما این قول من مکتوب که نبود و قول نداده 
بودم که آن را نیز ننویسم... حالا که این موضوع را 
می‌نویسم» من نیز از شما خواهشی دارم. این ماجرا را که 
من به شما می‌نویسم شما هم به کسی اظہار نکنید. بعد از 
جدایی از موسی سوتی رامن تمیه کردم. در میدان 
«تا کسیم» سوتی زده و بدون اينکه کسی به من ترجه 
بگند» عتی دستگیرم یز ساختند.فهای آن روز مجلات 


و روزنامه‌ها در صفحات حوادت خود درج کردند که 


۳۲ افای سوت‌رن 


«بازرس فلابی وت کر « کسبکه حود را 
پلیس حا رده بود بالااخره شناخته شد)) «مأمور فلابی که 


سعی داشت مردم را اغفال کند سرانجام با هوشیاری 
مأموران دستگیر گردید» 

نمام نشریات این چنین‌از سوت دمیدن من ياد 
کردند. در صورتیکه خدا شاهد است من به غیر از سوت 
زدن تنقصیری نداشتم. نه خودم را مأمور خطابت کرده و نه 
بازرس معرفی نموده بودم. بعد از آن ماجرا فهمیدم که ما 
هم می‌توانيم صاحب سوت شویم ولی نمی‌توانيم صدای آن 
را درست و حسابی در بیاوریم» حتی آشنایی به دمیدن ان 
نداریم. صاحب سوت شدن آسان است ولی دمیدن آن را 
بایستی بدانی» افرادی مثل من با دمیدن بر سوتشان نه تنا 
دل و جرأتی پیدا نمی کنند بلکه تمام اعضایشان به رعشه 
می‌آید. واگر تازه نتواند آن زا نیز به صدا در آوزد در 
شک و تردید می‌ماند که آیا بزند یا نزند. 

من در نهایت خواهشی که از شما دارم این است 
که لاقل اگر شما از کاربرد سوت مطلع هستید و استفاده 


آفای سوت‌زن ۲۳ 

و روش دمیدن بر ان را می‌دانید» بد 7 این مورد 
2 6 و ۰ 

چیزی نگوئید و گرنه سوت زدن را هر کسی بداند می‌تواند 

با آن هر کاری را که دلش می خواهد ينك 


ماجرای قوطی کنسرو 


وقتی کارها درست پیش نروند» آدمی را تا آخر با 
مشکلاتی مواجه می‌نمایند. شبی که خانواده « کمال» به 
خانه‌مامیپمان ی آمدند» ما شام نداشتیم. همسرم گفت: 

- بدو» از بقال یک قوطی کنسرو بخر و بیا. 
زودباش پسر. 

- چه کنسروی ؟ 

- فرقی نمی کند» هرچه داشت بخر. لوبیا» خاویار 
فان وب 


۲۵ 


۲۹ ۱ ماجرای فوطی کنسرو 
ساعتش نگاه کرد از اینکه وفت شام گذشته بود احساس 
ناراحتی می کرد. از تابلوهای روی دیوار صحیبت کردیم. 
بعد از آن از موصوع داستانپا و سپس از مسایل اجتماعی 
داشت اما از سه نفر هیچکدام سفره غذا را آماده نکردند. 
ساعت نه شب شده بود. برای اینکه میممانان‌سرشان گرم 
شود» موضوع صحبت را به شعر و شاعری کشاندم. هر چه 
بود این بحت دراز و طولانی بود. 

از بیرون صدای ترق» تروق شنیده میشد. 
صداهایی شبیه با چاقو» چکش به گوش می‌رسید... کمال 
به شوخی پرسید: 

- چه صدایی می‌آید» نکند تعمیرات دارید ؟ 

میداها از ااه کرش سرس 

پسر انطوری باز نمی‌شود... کتشرونان گر 


- بو بده به هن ۰۰۰ 


ماجرای فوطی سرو ۲۷۰ 

ول کان این که کات 

دراین لحظه صدای ناله‌ای به ۳ رسید. فریاد 
زدم: 

e 

نة: خن رفتم. از قصا مشاهده کردم که مچ 
همسرم زخمی شده و خون از آن بیرون می‌زند. بر روی 
زمین نیز قوطی کنسروی قرارداشت. چاقوها و چکش و 
درباز کن کنسرو و غیره... در کنارش دیده ميشدند. 

کی ةو اسف انان د ف .عدا 
هستند. شما اینجا دست و پایتان را 3 کرده‌اید. 

مادرم جواب داد: 

من گفتم که آنطوری کنسرو باز نمی‌شود. 

درحالیکه دخترم دست مادرش را پانسمان 
می کرد» مادرم هم فوطی کنسرو را از زمین برداشت. 
کنسروباز کن را به دستش گرفت و سعی کرد که کنسرو 
را باز کند. از طرفی نق می‌زد و می گفت: 

- هر کاری فوت و فنی دارد خانم. مگر با قلم 


۲۸ ماجرای فوطی کنسرو 
. و 
میشود قوطی کنسرو باز کرد؟ شما به حرف بزر گترها 


کو نمی‌دهید که... 

اگر جوابش را نمی‌دادم بیشتر به نق زدن خود 
ادامه .میداد اما 

- خدا بر کتش را بردارد! 

با این جمله قوطی کنسرو و درباز کن را به کناری 
پرت کرد و گفت؛ 

- قوطیمای امروزی را چقدر محکم می‌سازند. 
قوطی‌های قدیمی را با یک فشار میشد باز کرد. مثل کاغذ 
بودید... 

این بار دخترم امتحان کرد ولی او نیز 
نمی‌توانست. دیگر نوبت به من رسیده بود. از عصبانیت 
دهانم را گشوده و چشمانم را بستم و هرچه دلم می‌خواست 
به پسرم گفتم: 

- مگر عقل نداشتی احمق ؟ وقتی آدم کنسرو 
می‌خرد به بغال می گوید که درش را باز کند. تو اصلا 


هوش و حواس نداری که... زودباش برو تا مغازه‌اش را 


ماجرای قوطی سرو .. . . . . . .. ۰ ۲٩‏ 
نبسته» بده درش را باز کند... 

- پدرجان» کت والله گفتم» ولی او بازش 
کرو 

- چرا باز نکرد ؟ 

- چه بدانم... می‌گفت دیروز یکی را باز کرده و 
اکنون مج دستش رگ که مش کش ب زور 
خودش را به بیمارستان رسانده است. هرچه اصرار کردم 
قبول نکرد. گفت: جانم را از کوچه که پیدا نکرده‌ام!... 

- تو ببر و از قول من سلام برسان» بگو پدرم گفته 
است که باز کنی. زودباش برو... رفتم پیش‌میممانان» 
کمال صدایمان را شنیده است. دوباره از آشپزخانه به 
پیش میهمانان‌رفتم. کمال تا مرا دید گفت: 

- این چه دردسری بود که ما مسبب آن شدیم. 
اگر ميدانستیم برای خوردن اینقدر زحمت به شما میدهیم» 
هیچوفت مزاحم نمی‌شدیم. 

- بس کن» دوست عزیز. مگ شما باعث شده‌اید. 

- نه اگر برای شام تدا رک می‌بینید» باید بگویم 


٭م ‏ ماجرای قوطی کنسرو 
که ما رفتنی هستیم. 

ی و و 
شام نخورده می‌توانم شما را بگذارم که بروید؟ فقط 
بی کفایتی پسره باعث شده که اینهمه مشکل ایجاد 
گردیده است... بدون اينکه درب کنسرو را بازش کند به 
خانه آورده است.. مادرش هم هنگام باز کردن د | 
بریده. مادرش هم خواست باز کند او نیز زخمی شد. حالا 
مجدداً به بقال فرستادم تا بازش کند. از قدیم گفتند نادان 
بایستی هميشه زحمت جہالت خود را به پاهایش بدهد. 

همسر کمال 0 

- بچه را بیخودی فرستاه‌اید. بقالہا فوطی 
کنسروها را باز نمی کنند. روز گذشته فامیلهای ما که به 
خابه‌امان میمهمان آمدند و ما ی خریده بودیم» همه‌امان 
هرقدر تلاش کردیم» نتوانستیم سر قوطی را باز کنیم. 

کمال از جیب خود چاقویی که به جای جا کلیدی 
بود بیرون آورد و نشان داد. چاقو چند کاره بود. هم بطری 
باز کن داشت و هم کنسروباز کن» هم سوهان ناخن و چافو 


ماجرای قوطی کنسرو ۰ ۳۱ 
هم بود. رو به همسرش کرد و گفت: 

این را می‌بینی خانم ؟ با این کنسرو سپل است» 
صندوق هم باز میشود... 

برادربز رگ کمال نیز وسیله‌ای دیگر از جیب خود 
درآورد و گفت: 

مال شما کهنه و کند شده برادرجان. حمل 
اف و کروی نک کار ات اما آت‌راتگاه که 
همینکه به کنسرو نزدیک کردی» قوطی باز میشود. با این 
طرفش قوطی باز می‌کند» اگر اینطوری بگیری سربطری 
نوشابه را می‌گشاید. اگر کلید قفسه‌ات در خانه گم شده 
باشد با این قسمت می‌توانی قفل را باز کنی. اين وسیله به 
چہارده جور کار برمی‌آید. وقتی از آمریکا می‌آمدم» این 
را خریدم. 

کمال گفت: 

- من آنچه را که در دست پدرم دیده بودم شکی 
ندارم. این وسیله از پدرم برایم مانده است. این وسیله 
سرقوطی روغن را باز می کرد. در این میان پسرم قوطی 


۳۲ ماجرای قوطی کنسرو 
کنسرو را در دست گرفته وارد سالن شد. 


- درش را باز کردی ؟ 

قوطی کنسرو در دست پسرم گرد و کروی شکل 
شده بود. لبه قوطی کنسرو درهم فرو رفته بود. 

- میخ به دست بقال فرورفت پدرجان. سپس در 
حالیکه به خریدار» فروشنده و سازنده کنسرو ناسزا 
می‌گفت آنرا به خیابان پرت کرد... 

کمال خندید و گفت: 

- بده ببینم. 

او با وسیله‌ای که از پدرش برایش مانده بود سعی 
کرد قوطی را باز کند. قوطی را روی زانویش ناد و سپس 
آن وسیله را محکم بر روی قوطی فشار داد ازطرفی‌هم به 
بقال ناسزا می گفت: 

۳ بعال نیست که... اینہا نمیدانم از کجا 
این کنسروها را خریده‌اند. آه»... ای وای... 

خدا را شکر که جعبه کمکهای اولیه را داشتیم. 
بلافاصله مقداری از تنتورید را بر روی پنبه ريخته و بر روی 


ماجرای فوطی کنسرو ۳۳ 
زانوی کمال گذاشته و پانسمان کردم. علاوه بر زخم 
فان میا نان ارو بان هه وده کال نکر 
عصبانی شده بود و مدام نفرین می کرد: 
این قوطی کنتسرو نیست که سک کوه است: 
ل ٠‏ ی 
بی‌شرفهاچی تیه کرده‌اند. تازه | گر باز هم بکنیم دو سه 
لقمه بادمجان نویش ریخته‌اند. معلوم نیست دولت جرا به 
2 ۰ ۰ 
این جیرها رسید گی نمی کند... یعنی چه که این اندازه 
- حالا بده به من تا بازش کنم. حالا ببین با این 
۰ م2 ۰ 
وسیله قوطی را چگونه بازمی کنند. 
او به وسیله همان دستگاهی که از آمریکا آورده 
_ خدا لعنتشان کند... چاقو دارید ؟ 
_ بادمحانما له میشوند... 
بهتر است با میخ بازش کنید. شما یک میخ 


۴ ماجرای فوطی کنسرو 
بز رگ به من بدهید... 

همه دنبال میخ گشتند. ولی باز نشد که نشد. 
عده‌ای چاقو فرو می‌بردند» برخی میخ میکوبیدند» مگر 
قوطی کنسرو بازشدنی بود ؟! بالاخره گفتم: 

- بدهید ببینم!.. 

دیگر کار از کار گذشته بود. قوطی را برداشته و 
به آشپزخانه رفتم . ساطور بزرگی را که برای قطم کردن 
گت توش کین استخوانها از آن استفاده می کردیم از 
روی کابینت برداشتم. گویی آن قوطی کنسرو نبود» بلکه 
ران گوسشفند بود که می‌خواستم قطع کنم. ساطور را بلند 
کرده و محکم با َ فدرت بر روی قوطی کوبیدم. فرطی 
کنسرو مثل توپ پینگ پونگ به دیوار پرت شد. از آنجا 
به سقف خورد و سپس‌به سرم اصابت کرد. آخ» واه 
کردم و همه به صدایم آمدند. بر روی سرم ب ر آمد گی 
برد کی داز گرو نذنت دورود کال کف 

-این قوطی کنسرو را به غیر از آهنگر کسی 


نمی‌تواند باز کند. 


ماجرای فوطی کنسرو ...... . . . . . هم 

حالا آهنگر گفتید یادم افتاد. همسایه پایین ما 
آهنگر است. بدهید تا پیش او ببرم شاد باز کر 

قوطی کج و کوله را با خودش برداشت و در 
حالیکه نه نفر با تنفر به آن‌می‌نگریستند» خواست به پیش 
همسایه برود که درب به صدا در آمد: 

_ صدای برهم خوردن چیزی را شنیدیم» نگران 
شدیم» چیزی اتفاق افتاده ؟... 

هشیر آهتگر بود که ته صدا ما آمده بود هن 
واقعیت امر را گفته و قوطی را نشان وی دادم. البته از 
مصرف کنسرو هم منصرف شده بودیم» اما هنوز به 
محتویات داخل فوطی کنحکاو شده بودم. مس پنج و 
شش تکه بادمجان که اینقدر محکم نمی‌شود. همسرم بعد 
از اینکه موضوع را به زن آهنگر با زگو کرد گفت: 

- خواهر جان» نپرس که همه‌امان زخمی شده‌ايم. 
برخی دستشان بریده» عده‌ای انگشتان زخم برداشته» 
کمال آقا زانویش زخم شده... 


۴ هاجرای فوطی کنسرو 

زن باتعجب گفت: 

- واه!... یعنی چه ؟ 

- آیا شوهر شما می‌تواند این قوطی را باز کند ؟ 

اک وسایل نداشته باشد فکر نکنم بتواند بازش 
تن 

براد: کیال کته 

)گر وسایل و که هم باشه باز برای این فوظی 
کارساز نیست. قلم بزرگ و کت کی ی آ هدیا با 
شود. 

آن زن جواب داد: 

با کی و ابو مب انس ارت کا 
موز تیاده اش ول اقا ها روش کا ستاو 
می‌فرستم» شاید بتواند باز کند. 

- زودباش خواهرجان» هر کاری می‌خواهی بکنی 
و 

- نه» نمی‌خواهد خانم. این کار از عهده جوان شما 


ماجرای فوطی کرو ۱ ۳۷ 


- خیلی ماهر است. با اینکه دوازده سالش است 
ولی هر کاری از دستش ری اة نازه از روستا امده 
است. بیچاره نتوانست درس بخواند لذا تصمیم گرفته 
صنعت باد بگیرد. 

بعد از این حرفها آن خانم از پله‌ها پایین رفت» 
بعد از پنج دفیقه جوانی لاغر اندام و دهانی را با خود 
۳7 

- پسرم این قوطی را باز کن. 

ما که به قوطی کنسرو مثل ماشین مرگ نگاه 
می کردیم و از عدم نوانایی خودمان عاجز مانده بودیم» 
یوسف آقا جوان لاغراندام به پریشان حالی ما ترحم کرد و 
قوطی را از زمین برداشت. مدتی این ور و آن ورش را 
نگریست و ما در حالیکه می گفتیم: 

- بدون وسیله باز نمی‌شود... 

کار کار یران ها که ادر ی رک و 
پرزور هستیم نتوانستیم بازش کنیم تو چطور خواهی 
توانست که قوطی را بگشایی؟ 


۸ ماجرای قوطی کنسرو 


- مواظب باش پسرم» چیز خطرنا کی شده» همه ما 
از دست این قوطی زخمی شده‌ایم... 

آن جوان قوطی کج و کوله را به دست چپ 
خویش گرفت و با دست راست مثل پاکت سیگار قوطی 
را باز کرد و گفت: 

- بفرمانید! 

چشمانمان آنچه را که می‌دید باور نمی کرد. 

افا ھا کی یار کرو 

جوان جواب داد: 

شما مگر خواندن و نوشتن بلدنبودید ؟ یدج 
طریقه باز کردن قوطی را یاد داده است... 

بر روی قوطی کنسرو چنین مطلبی چاپ شده 
و 

«برای باز کردن قوطی کنسرو لازم است قسمت 
بالایی قوطی را گرفته و به آرامی آن را به سمت چپ 
مرها نت8 


آنقدر E‏ شده بوديم که حتی به رفتن 


ماجرای فوطی کنسرو 


جوان لاغراندام دهانی موجه نشده بودیم. 


۴ : ۴ 


۳۹ 


به من مربوط نیست 


- پلیس ! به دادم تو سید ارو کف کب 

افراد رهگذر ایستادند و تماشا فی کردند. در هان 
ازدحام مردم پلیسپاهم سررسیدند. اما هنوز آن شخص 
فریاد می کشید. پلیسپا مردم را به کناری زدند و به سوی 
آن شخص رفتند. 

ی 

واا عجیب بود... پلیسپا در مقابلش قرار گرفته 
بودند ولی او هنوز پلیسها را فرامی‌خواند. مگر امکان 
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۲ من مربوط نیست 
داشت که وجود ما را متوجه نشود؟ او دو دست 
خویش را بر دهان گذاشته و ریاد می‌کشید: 

- پلیس!... به دادم برسید!... کمک!... پلیس 
کجایی!... 

آن شخص که در اطرافش مردم جمع شده 
بودند» به کناری زد و به سوی پلیس رفت و گفت: 

- قربان» می‌توانید با من بیائید ؟ 

- چه شده؟ 

- در این تیمچه مردی را می کشند. 


- به من مربوط نیست ! 
- من پلیس راهنمایی هستم. | گر از اینجا دور بشوم 


او دوباره فریاد زد: 
تین و کش تست :ات دس را نات 
دهد ؟ پلیس!... 


مامور پلیسی با سرعت رد می‌شد. به دنبال او دوید 


و گفت: 

- قربان!... یک لحظه صبر کنید. در آنجا مردی 
را می‌کشند. لطفاً با من بیائید. 

- به من مربوط : سای رن رای کی 

رد کے فی کی من پلیس اداره ؟ گذرنامه هستم. 

آن شخص بی‌وففه به هرسو می‌شتافت. به این 
سوی خیابان می‌دوید به آن سوی پیاده‌رو می‌پرید دستش 
را به سوی هر کسی دراز می کرد و فریاد می کشید: 

لیس ده مردی را می کشند!... پلیس!... آهان 
از روبرو پلیسی می‌آید!... 

به سوی وی دوید و گفت: 

- زود باشید بیائید قربان! جنایتی در شرف نکوین 
است 

ھر ت آنا ن عاو حت ا 
:وزير وزارنخانه (۰.۰)) هستم. 

ازدحام مردم رفته رفته زیادتر میشد. آن مرد 


عم 
مضطرب به سوی پلیسی دوید و گفت: 


۱ 
می .۰.۰ 


ن و ا ا ارش ا 
شپرداری هستم. 

پلیس زیاد بود ولی کسی خود را به این جنایت 
دخیل نمی‌دانست. آن مرد فریاد می‌زد: 

- در این شپر پلیس نیست ؟ پلیس!... 

دا را شک که فلس میا شد آن خض 
بی‌محابا به سویش دوید و گفت: 

ببخشید» شما از کدام شعبه هستید ؟ 

از شعبه دوم... 

- چه خوب... اینجا جنایت می‌کنند قربان؛ 
می‌توانید بیائید ؟ 

- به من مربوط نیست. با اينکه من از شعبه دوم 
هستم اما مامور بخش دزدی هستم. 

آن شخص نگون‌بخت که بسیار خسته شده بود به 
سوی میدان «عظمت» دوتاه از لسن رفخ و کان 


کشان گفت؛ 

ھکر مر اینحا آدم می کشند» هیچکدام 
احساس مسئولیت نم ی کنید ؟ 

- به من مربوط نیست آقا! ول کن. 

- مگر از شعبه دوم نیستی؟ 

بلی» ولی من به کار قاچاق و اینجور چیزها 
وید گی ھی کی و ایو د تور ا انی را پیدا کنی. 

دوباره بر گشت. شلوغ بود. همه جای خیابان 
ااال ا مت دورد آن ص این ری ۳ 
گرفت و پرسید: 


ا 
ب ها نا شک ر ته فرنان غل کنا کسی را 
کا ؟ 


۱ 


به من مربوط تیست 
_ اینحا. 


_ آخر چرا؟ 
_ اینجا منطقه استحفاظی من نیست... من مامور 


منطقه «سورمافیر» هستم... 


۳ 2 2 
آن شخص با عجله بر گشت و يقه پلیس دیگری 


۰ 
را گرفت و پرسید: 


گا 


- ببخشید» از شعبه دوم هستید ؟ 


- این منطقه حوزه استحفاظی سماستتیت ٩‏ 
۳4 
- بلی... چطور مگر ؟ 
- عجله کن برادر جان. اینجا کسی را می کشند. 


- به من مربوط نیست. امروز من مرخصی دارم!... 
شتخصی نزدیک آنها شدو به اراس در گوشش 


به من مربوط تیست ۷( 


ت جنین حادنه‌ای را من هم دیده‌ام. اینگونه 
۰ هه ]۰ ۰ و ۰ 
نمی‌توانی پلیس پیدا کنی. ا گر می‌خواهی پلیس پیدا کنی» 
برو به میدان و فریاد بزن! «اين چه رذالتی است ؟» ان 
شخص وسط خط تراموای ایستاد و فریاد کشید: 

- این چه رذالتی است!... مگر چنین بی‌انصافی و 
بی‌تفاونی پیدا میشود ؟ این چه پست فطرنی است ؟... 

آن شخص ادامه میداد اما وقتی دو سه نفر از افراد 
حاضر در آنجا به سویش هجوم آوردند» او را از این کار 
بازداشته و گفتند: 

- زودباش به کلانتری برویم!... 

ا کا 

ےَّ پلیس مخفی مم پلیس سیاسی... 

بوق ماشینہا زده میشد. با صدای این فریادها و 

ی ۶ے . 

بوقها پلیس منطقه «سورماقیر» فرا رسید. با بالا گرفتن 
صدای بوفپا پلیس راهنمایی» پلیس شہرداری نيزر 


سررسیدند. هنوز آن شخص فریادزن آنجا بود و ماموری 


که قبلاً مورد درخواست آن شخص قرار گرفته بودهم 
حصور داشت: 

- شما هم مانون هستید ؟ 

- نه خیر» کمیسر هستم. 

آن شخص را به سوی کلانتری روبروی محل 
حادثه بردند. آنها زمانیکه از مقابل تیمچه می گذشتند» آن 

- بیچاره مرد!... 

مأمور راهنمایی پرسید: 

- فامیل شما بود ؟ 

آن شخص پاسخ داد: 

- نه خیر... هیچ او را نمی‌شناختم... به خاطر 
انسان دوستی طلب یاری می کردم و پلیس می‌خواستم. 

بلس شرداری .گت : 

زودباش حر کت کن» خون مرد کشته شده 
خیابان را کثیف کرده است. صب ر کن تو را تحویل 
کلانتری بدهم بعداً می‌آیم و جریمه این کثافت کاری را 
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اوراق کلاه سبز 
در مقایل ساختمان وزارتخانه کار ایستگاه اتوبوس 
ایستاده بود. کسیکه از اتومبیل پیاده شد و پالتویی به رنگ 
فہوه‌ای و عینکی دودی داشت هم اغوش شدند. کا 
خیلی وفت بود کار را ندیده بودند. از ظاهرشان معلوم 
فش که وتان یی هدوا ان وو هیک راز 
نزدیک ملاقات نکرده‌اند. بعد از اینکه محکم در آغوش هم 


۳ 
محبت را نثار همدیگر نمودند» نوبت به احوالپرسی‌های 
متعدد رسید. اچطوری ؟) «حالت چه طور است» 


«سلامتی» شما چه‌طورید!» «رخدا را شکر» الحمدالله...» 
ی م2 ۳ ی ۳ 

ای روز گار است دیگر» چه می‌شود کرد و از این قبیل... 

با انمام این تعارفات مردی که یک دودی و پالتوی 


۵١ 


۵۲ اوراق کلاه سبز 


یو وای ویک داشت رابود که سان خا آن‌ نکی 
دوستش شود. 

- باشد» می‌رويم. فقط بایستی منتظر دوستم باشم.... 
بگذار او هم بیاید» بعد مي‌رويم. 

مرد پالتو پوش گفت: 

تفر ار نود اا هدک راه 

_ با هم آمدیم» کار در وزارتخانه داشت. وارد آنجا 
شده است. الان برمی‌گردد. 

- اصلاً انتظار کشیدن لازم نیست. می‌دانم که 
نمی‌آید. 

مگر امکان دارد که نیاید. جانم... می‌آید» صبر 
کن. 

- نمی آید !... 

آن مرد عصبانی نو کت 

- آخر او را می‌شناسی ؟ 

- نه خیر» نمی‌شناسم. اما می‌دانم که نمی‌آید... 

ی کار انش کر 


اوراق کلاه سبز or‏ 


- برای درک موضوع نیآمدن وی که لازم نیست 
او را بشناسم... 

- می‌آید برادر عزیز. الان از همین در وارد شد. 
علتی ندارد که مرا اینجا بکارد و برود... 

- من که نه گفتم او تو را گول زده است. آیا یک 
بار از درب اصلی ساختمان وارد شد یا نه ؟ 

- می‌آید» می‌آید.... الان می‌آید. هر جا باشد 
پیدایش می‌شود. 

- نه» نمی آید» تا زمانیکه وقت ناهار تمام شده 
نمی‌تواند بیرون بیاید. 

- تو آنطور که فکر می کنی نیست. 

- عزیزم» آقاجان» هر که» باشد الان نمی‌تواند از 
اداره بیرون بیاید. 

یس مزا هیده من اتی کی دنر 
قرار می گذارد ؟ اصلاً امکان ندارد. او به غیر از من کسی را 
در آنکارا نمی‌شناسد. البته دیوانه که نیست. 

مگر برای انجام کاری وارد ساختمان نشد ؟ 
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- بلی اما کارش تمام شده بود» فقط نیاز به امضاء 
داشت .... همین. 

- حالا معلوم شد.... آن وقت اصلاً امکان ندارد 
که بیاید. او بایستی تا پایان وقت استراحت ظهر انتظار 

۳ 

بابا من می‌گویم که کازش تمام شدء و الان 
نامه‌اش را امضاء می کند و برمی گردد. 

2 نمی آید برادر حان. د ست خودش که تیه 

- یعنی به نظر تو کارش به طول می‌انجامد. اما کار 
او نمام شده بود. اکر تاش کارش به طول می‌انجامید مرا 

2 ۰ مق ۳ 

- به خداء به پیر به پیغمبر نمی آید. بهتر است ما 
برویم. 

- آخر بد است . 

من دیرور در اداره کار داشتم. البته کار چندانی 
هم نبود... برادر زنم آنجا کارمند است. رفتم او را ببینم. 
می‌خواستم یک لحظه به او سفارش کنم که عصر به خانه 


اورای کلاه سبز ۵۵ 


ما بیاید. سپس بیرون آمدم. در حالیکه از پلکان پایین 
آمدم» احساس کردم که باد کلاهم را برداشته و بی کلاه 
بیرون می‌آیم. البته وقتی می‌خواستم وارد اتاق برادرم زنم 
بشوم» کلاه و پالتوام را به رخت آویز داخل سالن آویخته 
بودم. پالتو را وقت بر گشتن پوشیده بودم ولی کلاه یادم 
رفته بود. به خدا هنوز از اداره کاملاً قدم به بیرون نگذاشته 
بو و تنها سه پلکان از درب بیرونی را رد شده بودم که 
خواستم بر گردم. به رخت آویز داخل سالن نگاه کرده ولی 
کلاه سر جایش نبود... من که عادت به کلاه داشتم مسلماً 
بدون کلاه سرما می‌خوردم جنس کلاه که خوب بود از 
ایتالیا خریده بودم. ولی دیگر کلاء خارجی من نبود. اگر 
سیصد ليره هم می‌دادم مشابه آن را نمی‌توانستم بخرم. 
حدود یک هفته بود کهآن‌رابرسرم ی گذاشتم. ابتدا تا انتہای 
سالن اداره را گشتم و فریاد «وای کلاهم!» سر دادم سالن 
پر از ارباب رجوع بود. من که کلاه! کلاه! می کردم و 
می‌دویدم آنها به من می‌خندیدند. آنهائیکه کلاهشان را 
گم نکنند نمی‌دانند که من چه حالی داشتم. سرما 


۵۱ اوراق کلاه سبز 


می‌خوردم برادر جان. خواه بیدار باشم یا خوابیده» کلاه بر 
سر میگذارم» در آن لحظه که در سالن می گشتم ناگهان 
عطسه محکمی کردم. همه می‌خندیدند. هم کلاهم را 
می‌خواستم و هم عطسه می کردم. کسی نیست که درد 
کت بفهمد. خودم بهتر می‌دانم که در آن وصعیت 
خنده‌دار بودم ولی خودم حال و حوصله خندیدن نداشتم. به 
اچار وارد اتاق برادر زنم شدم. بعد از یک عطسه شدید» 
گم 
" -ای وای برادرزن عزیز که کلاهم را 3 کرده‌ام. 

او کت" 

- صبر کن» حالا مضطرب نشوه پیدا می‌شود... 

مسئول برادر زنم عصبانی شد و گفت: 

- آقا اینجا اداره است ؟ خلاصه هر چه بود گم 
شده بود و هرچه م ی گشتم خبری از کلاه نبود. به همراه 
برادر زنم تمام سالن را برادر زنم سرایدار را صدا زد 
۳ 


- اینجا کلاهی آویزان شده بود چه شده است ؟ 


کا روک 

ل سر رک رة 

- پرزدار بود ؟ 

- بلی» همینطور است. 

- کلاه بزرگی نبود ؟ 

تن وگن 

- نوار دور کمرش هم سیاه بود ؟ 

بلی» بلی» همینطور است. 

در آن لحظه مسئول شعبه برادر زنم به سالن آمده 
بود. بار دیگر به من عصبانی شد و گفت: 

- دیدید آقا» این مکان یک اداره دولتی و رسمی 
انت اتید چیزی گم نمی‌شود. نه تنہا کلاه شما اگر 
گنجینه نیز باشد باز کسی نمی‌تواند به آن دستی بزند! 

- قربان مگر ما گفتیم کسی می‌تواند به امانتبای 
اینجا تعرض کند؟ ما که چنین نه گفتیم. من فقط دنبال 
کلاهم هستم. 


سرایدار هنوز در صدد توصیف کلاه من بود. 
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ارش را نیز له کرده بودند ؟ 

- بلی» جانم.... 

- این‌طوری بلند بود ؟ 

و ات کی کو 

- از دو طرف نیز سوراخ‌های هوا کش داشت ؟ 

- خوب بس کن دیگر. تو کلاهها را کاملا 
تعریف گردی. حالا بگو ببینم کجاست ؟ 

- من آن را برداشتم. فکر کردم مال کسی نیست. 
آن را به آقای «وجدانی» دادم. 

به همراه برادر زنم به سوی آقای «وجدانی» 
دویدیم. 

ومع کاو فان 

از بس عطسه می کردم که نمی‌توانستم حرف بزنم. 
خدا شاهد که عطسه‌هایم تمام شدنی نیستند. و چقدر هم 
شید یودن کا وت تا که بر که خر یه دنه 
به لرزه می‌افتاد. البته ساختمان ادارات را به طوری ساخته‌اند 


که هر صدایی اتکی می‌شود. آقای «وجدانی» به 


ماشین‌نویس گفت: 

تاه و اراق کا ا یم کصا کاس 
خانم ؟ 

- به دبیر خانه فرستادم. 

من بلافاصله گفتم: 

- مبادا قربان کار به نکته باریکی بکشد. مگر 
کلاه ما هم پرونده دارد ؟ این چه کاری است ؟ 

آقای «وجدانی» عصبانی شد و گفت: 

شما که با دو دست خود نمی‌توانید کلاهتان را 
کار سید که ارق زا میت هد ت سا لا یات 
نمی کشید» سئوال هم می کنید. واقعاً که... ما که این کلاه 
را یافته‌ایم مگر قرار بود هینطور به انبار بفرستیم ؟ 

سپس رو به دختر ماشین‌نویس کرده و گفتم: 

- صبر کن دخترم!... 

با عطسه‌ای شدید طوفانی بر روی میز آن دختر 
پدید آوردم که اوراق تماما به اطراف پخش شدند. دختر 
که از عصبانیت گریه‌اش گرفته بود. گفت: 


- من از صبح تا حالا زحمت کشیده و این اوراق 
را ردیف کرده‌ام» حالا شما همه‌اش را به هم ریختید... حالا 
چه بکنم ؟ 

همه افراد داخل اتاق به من عصبانی شده و من باز 
عطسه کرده و آنہا گفتند: 

- خدایا... این چه عطسه‌ای است ؟ 

- ناراحت نشو دخترم» دست خودم نیست. این 
عطسه مثل فرمان‌حاکم است. چه کسی می‌تواند جلوی 
عطسه‌اش را بگیرد ؟ 

- لاقل دستمال جلوی دهانت بگیرا.... 

- جانم» مگر فرصت میدهد تا دستمال بیرون 
بیآورم ؟ همین که عطسه می‌آید دیگر جلویش را نمی‌توان 
گرفت. مثل بازرسی ناشی یکباره هجورم می‌آورد. 

دختر ماشین‌نویس سرانجام از ميان اوراق به هم 
پاشیده» نامه کلاه گمشده مرا یافت. نامه‌ای صورتی رنگ 
بود. در حقیقت نامه را به کلاه سنجاق کرده و به دبیرخانه 


فرستاده بودند. در همان نگاه اول چند سطری را خواندم: 
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«خلاصه موضوع ! در مورد کلاه سوراخ‌دار» سبز 
پرزدار و با نوار سیاه که در سالن پیدا شده است.» 

آن دختر شماره‌ای کوچک بر روی کاغذ نوشت 
و به من داد ی 

- حالا بروید باز دبیرخانه پیدایش کنید! 

فوری به اتاق دبیرخانه رفتم. 

- شما را به خدا کلاهم کجاست ؟ 

- شماره نامه‌اتان ؟ 

۵٩ - 

۱ دفتر را به هم زده و دنبال شماره گشتند: 

- در مورد توشه یا دیون است ؟ 

- چه دیونی» چه توشه‌ای جانم» کلاهی داشتم و 
حالا در این اداره گم کرده‌ام... سبزء پرزدار با نوار سیاه و 
سوراخ هوا کش است. ِ 

کارمند عصبانی شد و گفت: 

- مگر من سوراخ کلاه تو رامی‌دانم ؟ شماره‌اش را 


۵٩ -‏ برادر عریز... 

- در شماره ۵٩‏ دیون انبار نوشته شده است. 

وای تیا بسک اا من شماوه کل 
نپرسیدید ؟ من چنین فکر کردم: ببخشید» حالا فپمیدم 
او دای کی یه 

او دوباره دفتر اندیکاتور را بر هم زد و گفت: 

- این است ؟ نامه در مورد کا وک پرز 
دار که در راهرو پیدا شده... 

- بلی... خودش است... خدا از شما راضی باشد. 
گویا پیدا کردیم. نه؟.... 

کارمند گفت: 

- برای اینکه شماره اموال خورده باشد به نزد مدير 
ادارات فرستاده شده است. 

بلافاصله به سوی برادر زنم رفتم و گفتم: 

- کسی را نمی‌شناسی که با نفوذ باشد ؟ لاقل حق 
تفای یک او کاام را از انا تات دهن. 


رگ را به صدا در آورد و مدير اداره را خواستند: 

- چرا کلاه ایشان را نمی‌دهید ؟ 

مدیر اداره گفت: 

- چه کسی نمی‌دهد قربان. ما با کلاه چه کار 
داریم. انیا کلاه شماره ۵٩‏ برای سر هریک از کارمندان 
اینجا گشاد است. تا دم گوششان فرو می‌رود. در این لحظه 
عطسه‌ای مرا در گرفت.... اگر سرم را بر نمی گرداندم» 
نمام اوراق آقای مدير بر هم می‌خورد. مدير اداره توصیح 
داد: 

- کلاه را برای ما آوردند. ما نیز به عنوان اشیاء 
پیدا شده ضبط کردیم. آن راهم در دفاتر درج کرده و به 
قسمت دوم اداره حواله کردیم. 

مدير اداره مخصوص گفت : 

الا وش کلاهان را یگریت وا 

اما فریان فگر کی فست که کلام زا تخویل 
بدهد ؟ نمی‌دهند! 


مدير اداره گفت: 


تالا کار از کا کته سے ا ان رات نکش 
دوم ارجاع کرده‌ايم. 

اگر کلاه وطنی بود حتماً از خیرش می‌گذشتم 
ولی چون جنسش خارجی و ساخت ایتالیا بود نمی‌نوانستم 
چشم‌پوشی نمایم. دویست ليره بدهی همانندش پیدا 
نمی‌شود. 

به قسمت دوم اداره مراجعه کردم. افراد زیادی در 
برابر آن قسمت جمع شده بودند. امکان ورود اصلاً وجود 
نداشت. هر کس از دیگری مشکلش را می‌پرسید. مشکل 
من هم که معلوم بود. کلاهم را می‌خواستم... 


و 
یکی از مراجعین گفت: 
- خیلی وقت است که دنبالش می گردید ؟ 
سپس آنچه به سرم آمده بود برایش نقل کردم. 
آن مرد عصبانی شده و گفت: 


- چه فکر کرده‌ای. من شش ماه تمام می‌آیم و 
می‌روم» هنوزم قسمتی از کارم تکمیل نشده است. خدا را 
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شکر کن که کارت در نیم روز انجام گرفته است. 

کد از مراجعین کت 

- والله شایس داستید. 

آن دیگری افر ود: 

- چه شانسی آقا» خدا می‌دان. بیچاره چه پارتی 
بازی و یا رشوه‌ای داده است. مگر بدون بند «پ» می‌شود 
کارها به این سرعت پیش برود. 

گویا انجام کارها در ادارات نیز هم به بخت و 
اقبال ارباب رجوع دارد! بالاخره بعد از مدنی وارد فسمت 
دوم شدم . اما کلاه آنجا نبود. آنا هه سمت دیگری 
فرستاده بودند. عصبانی شده بودم ولی به ناچار خم به ابرو 
نیاورده‌ام» گفتم: 

آخه چه لزومی داشت به این زودی بفرستید ؟ 

کارمندی که مسئول بود» جواب داد: 

- خدایا با این مردم چکار کنم.... کارها دیرتر 
انجام می گردد شکایت می‌کنند. به این سرعت انجام 


می‌دهم باز شا کی هستند ... 


- من شکایت ندارم فقط ای کاش کلاه مرا کمی 
با تأخیر می‌فرستادید. 

- آقای محترم» مگر اینجا رخت آویز است که 
کلاه تو را نگ می‌داشتیم ؟ 

مثل کسیکه کلاهش دست بچه‌ها می‌افتد و آنها به 
یکدیگر پرت می کنند و صاحب کلاه آواره به هر سویی 
می‌دود» من نیز همچنان در دست کارمندان اداره اسیر شده 
بودم و کلاهم دست به دست می گشت. کار اداری کلاه 
من به قدری سریم اتفاق می‌افتاد که حتی من فرصت 
رسیدن به آن را نداشتم. تا می‌خواستم به اتاقی بروم و 
سراغش را بگیرم می گفتند. به بخش دیگری انتقال شده و 
یا ارجاع گردیده است. بالاخره بعد از ده روز دوند گی 
کلاهم را از انبار یافتم. این بارهم مسئول انبار داری از 
تحویل آن خودداری کرد: 

این کار غیر قانونی است آقا» من نمی‌توانم بدهم. 
از کجا بدانم که کلاه مال شماست ؟ 

من نشانیمای کلاهم را می‌دادم! 
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- شماره سایزش ۵٩‏ است. به یر از من به سر هر 
کسی گشاد بت و کیش اس 

شک خن ونا فقظ کل شیا ریک مس دار 

- پرزدار است. 

- خیلی کلاهہا پرزدارند... عکس دارید که با آن 
کلاه بر داشته شده باشد ؟ 

- دوتا سوراخ هوا کش هم دارد. 

- حرفهایتان و نشانیبایی که می‌دهید درست 
است. ولی اگر فردا یکی بیاید این کلاه مال من بود» آن 
وقت چه بکنم ؟ 

بالاخره انباردار را قانع کردم که کلاه مال من 
است. او دوباره نامه‌ای نوشت و من هم امصایش کردم. 
خوشحال بودم که کلاهم را خواهند داد. این بار. 

- کارت شناسائی آقا. 

- کارت شناسایی می‌خواهید ؟ همراه نیاورده‌ام. 

- پس نمی‌توانیم نحویل بدهیم. 

حالا تملک کلاه را ثابت کرده بودم ولی دیگر 
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هویت خودم را نمی‌نوانستم به اتبات برسانم. از خانه‌ام 
کارت شناسانی آوردم. برادر زنم هم کمکم کرد. سرانجام 
> 4 ۳ 4 
. . ر و ۶ے . و 
بودند که سوراخ سوراخ سد ه بود. ان را گرفتم اما دیگر 
سس 
‌ و 
حالا تو چه می گوی برادر عزیز. من که کلاهم را 
بر رخت آویز آویخته بودم و بعد از دو دقیقه بر گشتم که 
آن را بردارم چنین دچار مشکل شده بودم» تو 
تصورمی کنی دوست تو به این زودی کارش نمام شود ؟ 
اا اراق ای ایرد 
و 8 ت 5 
اا شوو اغ کی انایو که 
- ای وای ساعت استراحت نیم‌روز نیز فرا رسىك.... 
ی ت 2 
مرد پالتوپوش و عینکی گفت: 
هو 9 ا ۳ ۳ ۳1 ۰ 
- دیگر می‌توانیم منتظرش باشیم. هر جا باشد الان 
پیدایش می‌شود... جه موقع به داخل ساستمان رفته بود ؟ 
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- در ساعت دوازده ظمر ... 

کارمندان یکی تک خارج می‌شدند. در آخر 
دوستی که انتظارش را می کشیدند بیرون آمد: 

- کارم تمام نشد به فردا مو کول شد... 


+X‏ * چا 


بدون کتک نمی‌توانم سا کت باشم 


اوی ا د وا کر ساره کیک 
ماقرا اس کف کر ابا وان یتوس که 
بودند بلکه در کامیون بار شده بودند. به هر جال می‌توان 
گفت که آن وسیله اتوبوس نبود» بلکه وسیله نجات جان 
مسافران بود. یکی از مسافران که وضعش بسیار ناهنجار 
بود بیشتر به یک مسافر آمبولانس شباهت داست تا مسافر 
عادی. چرا که دست چپش با پارچه فی ار رون 
آویزان شده و سرش نیز پانسمان شده بود. یکی از 
چشمپایش کبود و پف کرده بود و آن دیگری‌هم پر از 
خون بود. آن مرد در حالیکه به عصایش تکیه داده بود در 
میان آنهمه مسافر و شلوغی اتوبوس دنبال جا برای نشستن 


۷1 


۷ بدون کتک نمی‌توانم... 


بود. مرد مثل ضربان ساعت پیوسته «اوف! .... آی! اوخ 
۰«( می کرد. 

از ظاهر آن مرد چنین تشخیص داده می‌شد که 
اگر اتوبوس ترمزی محکم کرده باشد. مسلماً تمام اعضاء و 
PETES‏ جایشان در خواهند آمد و حتماً آن مرد از 
دنیا خواهد رفت. 

یکی از هافر آن: تشه با مسا هه حال و رود 
دشوار آن مرد از جایش بلند شده و او را سرجای خویش 
نشاند. آن مرد درحالیکه زاری‌می کردبه سحتی بر روی 
صندلی نشست و رو به آن شخص که جایش رابه وی داده 
بود» کی گت 

- خدا عمرت بدهد پسرم. 

کسیکه جایش را به وی داده بود او را می‌شناخت. 
بنابراین جواب داد: 

- سلام سلمان بیگ .. 


- اوف اذ آه ا سلام شره‌الدین EE‏ و ای 
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- خدا| بد ندهد» جه شده ؟ 

- ای ای .... هیچ پرس که حالم وخیم است. 
سه ماه است که چنین هستم. 

- وا... یعمی جه» را ب نکند مریص سده 

ڪا ۱ ِ 

اخ.... حوب دیگر این هم بیماری اش 5 بلی 
نوعی بیماری است. اوف» مردم» امان از دست این.... 

- وأ.... حوب وک جه IY EE‏ مگر 

- امان» امان که مردم.... اوا این بیماری به 
3 کر و طت ار اط بدا رد که.... د کترها هم نمی‌توانند 
کار : ESE‏ وای وای وه خدا بر سر دشمن نو بیاورد. 
همه جایم درد می کند مشل اینکه تمام استخوان‌هايم 
می‌خواهند از هم بپاشد... رانهایم را نمی‌توانم تکان بدهم» 


- بدون دکتر که آدم خوب نمی‌شود سلمان 
EE‏ شاید» شاید بیماری تو مربوط به بیمارستان باشد. 


یه مر الین سیک رشان یما مش رای 
بیمارستان ختم کند.. ۰ وای وای ... آه ... اصلا بیماری من 
سرایت کننده هم هست... 

شرف‌الدین کمی عقب‌تر رفت و گفت: 

۲ کر سیم باشت نا ندیه کرو خا بان ا 

اه و کر امکان دارد که به خیابان 
تیان ؟ کشت اسان است انشاغالك:.: خودت به بیماری 
من دچار شوی» آن وقت ببینم چگونه می‌توانی در خانه 
بمانی بدون آنکه به کوچه و خیابان بیایی ..... این بیماری 
از پسرم به من سرایت کرد. 

- مگر او هم بیمار است ؟ 

- نپرس. چه جورهم.... او از من هم بدتراست 
مزمن آقا ... مزمن ... ای وای . .. حالا به شما می گرب 
که چگونه به این بیماری مبتلا شده‌ام... پسرم به هر عنوانی 
دبیرستان را به پایان نرساند. سال دوم نظری را دوساله شد؛ 
بالاخره با هزار زحمت قبول شد. در کلاس بعدی در سال 
دیگر ماند... می‌دانی چرا؟ همه‌اش تقصیر فوتبال است... 
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آخ.... وای وای.... هی به او گفتم فوتبال را بگذار کنار 
پسرم» عاقبت ندارد» ولی کو گوش شنوا. در عوض به من 
می‌گفت چگونه ت رکش کنم بابا؟ من به او گفتم پسرم 
سرنوشت تو بر بادمیرود. حالا چند سال از عمر شیرین 
تو در مردود شدنہا از بین رفت» می‌دانی آخر و عاقبت 
چقدر زیان به زند گیت خواهد زد؟ اما او از این گوش 
گرفت و از آن گوش بیرون کرد. هر روز که مسابقهای در 
کار می‌شد» عصر که به خانه برمی گشت گویا از جنگ 
بر کف شتا کک که اش عم ور بای تال 
شکست. من می‌دانی چرا از شکستن پایش راضی و خشنود 
هستم ؟ علت اینکه... اوف... آخ.... اگر اين طور نمی‌شد 
مسلماً روزی او در بازی کشته می‌شد دوست من. پس حالا 
می‌بینی که شکستن پایش بهترین کار بود. خودت بہتر 
می‌دانی که یاف که در دارم. وای وای... اوف... 
استخوان‌هايم از درد می‌نالند شرف‌الدین. بلی داشتم 
می‌گفتم» این بار پسرم که خودش نتوانست فوتبال بازی 
کند»ه دیوانه مسابقه و تماشای آن شد. هیچ کدام از بازی‌ها 


۷ بدون کتک نمی‌توانم... 


را نمی‌توانست رد ا نها ن تماشا ف کرد 
اگر در آنکارا بازی انجام می‌گرفت به آن‌جا می‌رفت. اگر 
در ازمیر بود تناما ان جا بود. البته رفتنش چندان مہم 
نبود» آنچه که مرا ناراحت م ی کرد اوو ن 
از مسابقه بود که به ناچار به بستر بیماری می‌افتاد. نه 
حرف می‌زد و نه خوردوخوراک داشت. به او می گفتم: 
چرا خودت را این جور رنجیده خاطر می کنی پسرم چرا؟ 
جرا آنن رها ٠‏ واف رات ا 
فریاد کشیدن پدرجان. من دوباره ی کم س گر 
خودت این را می‌دانی فریاد نکش» مگر چه می‌شود ؟ 
چات فیا کف بر کیا اسان است دنه 
خودت آن‌جا باشی آن وقت می‌بینی یکی چشمش خونی 
شده دیگری دماعش له و لورده شده.... حتی دوست عزیز 
چندین بار خودش نیز چنین حالی پیدا کرده و به خانه 
اما تار ن په چرا خودت رابه این حال در 
آورده‌ای ؟ پاسخ داد که : در مسابقه دعوا شد. من با 
تعجب از او پرسیدم من فکر می کردم در هنگام بازی سر و 


قافتا تکتان شتسه می‌شود. مگر تماشاچیان هم دعوا 
می‌کنند؟ او در پاسخ می گفت: بلی بابا جان. به او 
می گفتم خوب لاقل تو دعوا نکن. در عوض جواب می‌داد: 
گفتنش آسان است پدرجان» تو خودت روزی به مسابقه بيا 
آن وقت می‌بینی. 

چه بگویم که نا گفتنم بہتر است. خلاصه در برابر 
اصرار و گفته‌های او روزی نصمیم کرت که به مسابقه 
بروم. امافبل از رفتن باید بگویم روزی نیز بعدازمسابفه‌سراز 
کلانتری پیدا کردم. آنها در مسابقه با همدیگر دعوا کرده 
بودند و کارشان به کلانتری کشیده شده بود. دو سه مورد 
هم به علت شدت جراحات از بیمارستان خبرش را 
آوردند. من که چاره‌ای نداشتم از او التماس می کردم: 
پسرم» فرزندم اگر به جان خودت ترحم نمی کنی؟ بالاخره 
خان یت اورا را ان تست ام دف ول ار رات 
می‌داد: می‌دانم پدر» شماهم روزی بيائید ان وقت حق به 
من می‌دهید. دیگر من هم کنجکاو شده بردم. روزی به او 
گفتم: این بار مرا هم همراه خودت به تماشای مسابقه ببر. 


۷۸ بدون کتک نمی‌توانم۰ ۰۰ 


او نیز موافقت کرد و با هم به تماشای فوتبال رفتیم. بازی 
شروع شد. من که طرفدار هیچ کدام از تیم‌ها نبودم. هر که 
مغلوب می‌شد اصلاً به من ربطی نداشت. من که چیزی از 
فوتبال نمی‌دانستم حر کات بازیکنان برایم مسخره می آمد. 
در حالیکه بر آنہا می‌خندیدم» بازیکنی با شدت محکم 
کل بو دروا نیم « گازخانه» دشاند. اما خدا روز بد 
ندهد.... در این لحظه همه گل شدن آن را می‌دیدیم» داور 
آن گل را حسات نکرد» خودت که بمتر می‌دانی من از 
حق دفاع می کنم. این بارهم ناراحت شده و بر داور ناسزا 
گفتم. مثل روزی روشن گل بود» چه داری می‌گوی تو؟ 
داور طرفداری می کند. حتماً از آن تیم پول گرفته است. 
ار ایو کک آن کی عاد دو کت درس و 
نفہم مگر چنین گلی می‌زنند؟ من که نمی‌توانستم در 
برابر توهین وی ساکت بمانم» جواب دادم: حرف دهنت را 
بفمم نادان. یتک خودت و پدرت است. من اصلا 
نمی‌دانستم موضوع چیست ولی خودم را قاطی ماجرا کرده 
بودم. در این لحظه مشتی بر روی دماغ خود حس کرده و 


بدون کتک نمی‌توانم... ۷۹ 


نقش زمین شدم. خدا را شکر که دیگران وارد معر که شده 
و مرا از دست آن مرد گرفتند. وگرنه حتماً مرا تا دم 
مرگ می‌زد. وفتی متوجه شدم خونریزی از بینی‌ام ادامه 
پیدا می کند» فریاد زدم: پسرم» کجا هستی ؟ 

- صبر کن باباء الان می‌آیم... گل می‌زنند. 

به ناچار دستمالم را پیت تام کی وتو این بار 
نمی‌دانم از روی چه غریزه و احساسی بود که به تیم 
شکست خورده طرفداری کردم. هر یکی از بازیکنان آن تیم 
توپ را پیش می‌بردند من ناخواسته به هیجان می آمدم و 
فریاد می کردم. گویی خودم بازی می کردم از فرط هیجان 
گاهی دست و پایم را تکان می‌دادم بعد از آن عقلم به 
سرجایش می‌آمد و به خودم می گفتم: مگر دیوانه شده‌ای ؟ 
به ناچار سعی می کردم خودم را کنترل کنم ولی باز خودم 
را گم کرده و مثل بازیکنی که شوت می‌زند تا توپ وارد 
دروازه شود» پایم را محکم بلند می کردم تا شوت کنم. 
گویا اگر من خودم آنجا می‌بودم تمام شوتہا را گل 


می کردم و حتی از ضربه نوپم تور دروازه نیز پاره می‌شد. 


۸۰ بدون کتک نمی‌توانم... 


یکبار در حالیکه بیشتر هیجان زده شده بودم پایم را بلند 
کرده و محکم به نفر جلوی کوبیدم. تازه متوجه اشتباه 
خود شده بودم. در حالیکه عذرخواهی می کردم» الحق که 
او هم غرق در نماشای بازی شده بود و جواب داد» عیبی 
ندارد آقا» حالا گل می‌شود لطفاً به حال خودم نکر ارت در 
این لحظه لگد محکمی بر پشت خودم احساس کردم. 
شدت این لگد به قدری بود که اصلاً احساس کردم 
چشمانم سیاهی رفت. باز من هم به نفر جلویی در برابر 
عذرخواهی مرد بشت سر می گفتم: عیبی ندارد. آدم در 
اکان ای نان رو ف دد هه هی کر اک 
هی زنتتن:البته هیجکس قصدی ندارد:» شرف الین سگرن 
و فان تا ها چان ھا م امو که مت و 
دز دک وارد می آوردند. ولی باید بگویم که واقعاً 
هیچکس قصدی نداشت. ولی نمی‌دانم از چه احساسی بود 
که تماشاچیان با اينکه یک کیلومتر با توپ فاصله داشتند 
ولی گویا خودشان بازی می کردند و چنین صربات لگدی 
بر نفر جلویی وارد می آوردند که خدا می‌داند جای شگفتی 


بدون کتک نمی‌توانم... A1‏ 


اینجاست که هیچکس هم در برابر این رفتارها وا کتفنون 
نشان نمی‌داد. . آدم در آن لحظات حتی درد آن لگ لکد راهم 
احساس نمی کند. سین کل وازددووازه تیم ما شد. داور 
اا آن را گلی‌حساتب کد من بار دیگر نتوانستم 
در برابر این اجحاف کاری تحمل کنم و فریاد زدم: ای 
خدانشناس» ای بی‌شرف... پس به همراه بقیه فریاد زدم: 
لعنت به داور. 

خودم را نمی‌توانستم کنخ[ کنم. همه جای بدنم 
در حرکت توپ تکان می‌خوردند. در کنار نوشابه فروشی 
که‌درحال‌نوشابه فروختن بود. از بطریهای او برداشته و به 
سوی میدان پرت کردم که شاید به داور بخورد. خدا را 
شکر که در آن لحظه فقط شیشه نوشابه بود که پرت 
کردم. شاید اگر چیز دیگری بود» خطایی از دستم رخ 
می‌داد. اگر بمب داشتم آن را به داور پرت م یکردم. 
شلوغی و بلوا راه افتاده بود. من که گفتم آن گل بود. 
عده‌ای از تماشاچیان با من مخالفت کرده و برخی 


طرفداری نمودند. دیگر چنان آشوبی به پا شده بود که 


۸۲ بدون کتک نمی‌توانم... 


خدا می‌داند. همه از یقه دیگری گرفته و نزاع می کردند. 
من یک لحظه چشم باز کردم و متوجه دم که کودک ده 
ساله‌ای را زیر گرفته و بدبخت را زیر مشت لگد خرد و 
خیمر کرده‌ام و آن بیچاره نیز می‌گرید و ناسزا می‌گوید. 
اگر متوجه نمی‌شدم مسلماً قاتل هم شده بودم! خدا را شکر 
که آن کودک به یکباره فریاد زد: من هم ظرفدار تیم شما 
هستم چرا من رامی‌زنی. هنوز کودک را رها 
نکرده بودم که فردی مرا مثل یک تخته بلند کرده و بر 
زمین کوبید. حالا نزن کی بزن.... دنبال پسرم می گشتم تا 
شاید کمکی به من بکند ولی او هم نبود... او برای 
زدن داور وارد محوطه زمین بازی شده بود» به ناچار فریاد 
زدم: پلیس! ... حتی مأموران هم در هم فرو رفته بودند. 
برخی از بازیکنان را می‌زدند و عده‌ای تماشاچیان را هم 
آرام می‌ساختند. برخی از مردم که وارد معر که نبودند ولی 
مت و لگذهای جانا ای را توت چان ھی کردند: من ک 
دیگر از کتک خوردن بیحال می‌شدم به یاد کود ک افتاده 
و به مرد هجوم آوردنده کت دوست من تو طرفدار کدام 


بدون کتک نمی‌توانم... AY‏ 


نیم هستی؟ من طرفدار تیم شما هستم! چرا مرا بیہوده 
می‌زند ؟ خلاصه با این سخن نجات یافتم. هر دویمان از 
یک تیم طرفداری می کردیم. ولی آن مرد که واقعاً 
بی‌انصاف بود» گفت: من حالا چه کسی را پیدا کنم که 
طرفدار آن دیگری باشد ؟ .... بنابراین دوباره مرا زیر 
کتک گرفت. از درد مشت و لگدهای وی فرار کرده و 
نجات یافتم. او که از شدت خشم نمی‌دانست چه بکند 
هه کی در نا وهی سیون جات اور 
کاو ااا ا کد 

بالاخره آرامش برقرار شد. بازی دوباره شروع شد. 
طرفداران تیم‌ها شروع به تشویق کرده و فریاد زدند! «زنده 
باداء زنده بادا» زنده باد» زنده باد» زنده بادا.... نیم ماه نیم 
ما» زنده بادا» از بس فریاد له بودم که حتی نفس 
کشیدن هم برایم مشکل شده بود. قیامت اصلی بعد از آن 
شروع شد. دو بازیکن در میدان به هم هجوم آورده و 
در کته تاه ان دو تیم نیز مجدداً بر هم حمله 
کردند. یکی مرا از پاهایم می گرفت و از آن سکوهای بتنی 


به پایین پرت مین کر لحظه‌ای بعد که می‌خواستم انتقام 
بگیرم مثل پر کاهی در هوا پرواز می کردم. دیگر به یاد 
ندارم چه بلایی به سرم آمد. زمانیکه چشم باز کردم خودم 
را در بیمارستان یافتم. 

شرف‌الدین بیگ پرسید: 

۱ 

- نه خیر» اینطور هم نبود.... هفته بعد آن روز 
یک‌شنبه باز تیم با تیم دیگری مسابقه داشت. مگر 
می‌توانستم در خانه بنشینم ؟ گفتنش آسان است. حالا 
خودت یکبار به تماشای مسابقه بيا تا با چشم خودت 
ی کرک ان تما شاه کدی د کک مها رز 
تو را در خانه به طناب‌هم ببندند باز فرار می کنی و به 
نماشا می‌روی. اوف.... آخ.... همه جایم درد می کند. 

پا کتی از دست سلمان بیگ افتاد. درحالیکه آن را 
وین ی گیب 

- این هم شیپور است. از بس فریاد کشیده بودم 
که صدایم گرفته بود. حالا شیپور می‌زنم تا صدایم نگیرد. 


بدون کتک نمی‌توافم... ‏ ۸3 
اتوبوس ایستاد. در حالیکه سلمان بیگ دست و پا 
شکسته و پانسمان شده پیاده می‌شد» ا 
- خدا حافظ شرف‌الدین بیگ. 
- حالا کجا می‌روی ؟ و 
- نه جانم» به تماشای مسابقه... آخ... اوگ... 


وای... 


حناب مدير کل حوان» پسرم... 

از درب شیشه‌ای بیرون آمدم. با تصور اينکه مرد 
کنار درب شاید نگهبان باشد از وی پرسیدم: 

اتاق جنات مدیر کجاست ؟ 

نمیدانم به نظرم چنین آمده و یا واقعاً همانطور بود: 
آن مرد شاید با افتخار اینکه ازاو اطلاعاتی کسب می کنم با 
تکان دادن چانه‌اش به طرفی مرا به سویی راهنمایی کرد. 
چنان خودش را گرفته بود که گویا سان می‌دید. سمتی را 
که آن مرد با چانه‌اش به من نشان داده بود گرفته و به 
کنار آسانسور رسیدم. در حالیکه درب آسانسور را باز 
می کردم در آنجا شخص را دیدم. شاید مسئول آسانسور 
بود. او پر سید: 

AV 


AA‏ جناب مدير کل... 


- به کجا؟ 

- به دفتر جناب مدیر می‌روم ... 

آن مرد در حالیکه دندانہایش را به هم می‌مالید در 
میان کلمات نامفہومش تنها این را برداشت کردم که «در 
دنیا چقدر ادمپای نادانی هستند ...) به هر حال آن مرد 
پالاخره گفت: 

کرت چ کا و کی هک غا ها سکان: 
ي 

- خوب ... من می‌خواهم خود جناب مدیر را ببینم. 

- آن وقت بایستی منتظر باشی تا سه نفر دیگر نیز 


5 
135 


اما من می‌خواهم زودتر او را ببینم ... 

- خوب خودت به تنهایی برو و او را ملاقات کن. 
تا چهار نفر سوار آسانسور نشود من نمی‌توانم آن را کار 
بیاندازم! 

از قیافه و حر کات عجیب آن مرد فهمیدم که از 
انتظار کشیدن من خوشحال است و از اينکه حرفش را به 


جناب مدیر کل... ۸۹ 


کرسی نشانده راضی بود. دستانش را به پشت زده و در 
برابرم با گاسپای استوار قدم می‌زد. یک نفر دیگر آمد» آن 
مرد او راهم در آسانسور سراپا نگهداشت و با عصبانیت 

- بایستی برای هر کدامتان یک بار توضیح 
بدهیم ؟ باید خودتان بهتر بدانید که این آسانسور چهار 
نفره است و با چپار نفر ظرفیت بالا می‌رود. چپارمین نفر 

و 
نیز یک خانمی جوان بود نزدیک آمد. ما همگی با دیدن 
او خوشحال شده و به خاطر اینکه این بار آسانسور را به 
بِ / " ۶ . 

حرکت در خواهند آورد فوری در جایمان قرار گرفتیم. اما 
مسئول آسانسور فوری ما را از آسانسور بیرون رانده و درب 
۳ ِ ۳ 
آن را قفل کرد و کلیدش را در جیب گذاشت. زن جوان 
گفت ؟ 

- می‌خواهیم به بالا برویم ... 

مسئول آسانسور سرش را با وقار و غرور تمام بالا 
گرفت و گفت: 


- سر موقع می‌آمدید» حالا نگ استراحت بیمروز 


۲ ۲۱۲۱۲ سس 


زده شد ... تا حالا لجا بودید ؟ ساعت یک و نیم بیائید آن 
وقت آسانسور کار می کند ... 

- «آخر چرا؟» (هر سه نفرمان یکصدا گنتیم) 

در حالیکه دست چپش را مستقیم به سویم گرفته 
بردو کن می‌خواست مشتی به دهانم تکو د ی 
سبابه دیگرش بر روی صفحه ساعت اشاره کرد و گفت: 

- به این خاطر. مگر در کجا آسانسوری هنگام 
استراحت نیمروزی کار می کند که مال ما نیز کار کند ؟ 
.. قدغن است خانم .. گفتم که ساعت یک و نیم تشریف 
بیاورید» آن زمان در خدمت هستیم ... 

من آن روز کار اداری واجبی نداشتم و فقط برای 
عرض ادب و تبریک به مدير جدید به آنجا آمده بودم. او 
که در عنفوان جوانی بود و ترقی می‌کرد» من هم 
می‌خواستم از فرصت استفاده کرده و خودم را در فلب وی 
جای دهم. البته او را از کود کی خودم پرورش داده بودم» 
همیشه کتابم را در جلویش باز می کردم و او را تشویق به 
کاب خواندن می‌کردم. او همیشه می‌گفت که «تو مر 


جناب مدیر کل... ۹۱ 


بزرگ و تربیت کرده‌ای» از زمانیکه به اروپا رفته بود دیگر 
او را ندیده بودم. 

ناهارم را به اجبار در رستوران خوردم و سپس در 
بیرون با تماشای ویترین مغازه‌ها سعی کردم تا موقم باز 
شدن اداره خودم را سر گرم کنم. ساعت ۱/۳۰ دقیقه به 
اداره رفتم. در برابر صف طویل سوارشد گان آسانسور جایی 
را برای خود یافتم. زمانیکه نوبت من فرا رسید چهار نفر به 
اتفاق مسئول آسانسور سوار شدم. به او گفتم که می‌خواهم 
پیش مدير بروم. بقیه بیرون رفتند و مسئول آسانسور درب 
را گشوده بود. پرسیدم: 

_ در این طبقه حضور دارند ؟ 

- چه کسی را می‌گویی؟ 

- گفتم که می‌خواهم آقای مدیر را ببینم ... 

- خوب گفته‌ای که گفته‌ای قیامت که نشده» حالا 
پیاده شو و دو طبقه پایین برو ... 

- خوب با آسانسور پایین می‌روم» مگر چه 


e0 ¢ می‌شود‎ 


۹۲ جناب مدير کل... 


رغ اس 

به اجبار دو طبقه پایین رفتم. راهرویی بزرگ و 
طویل در برابرم فرار گرفت. در هر دو سوی راهرو دربهای 
مععددی وجود داشت» در برابر هر دری تاو 
خدمتکاری نشسته بود. به اولین نگمبان اتاق اولی گفتم: 

اتاق جناب مدیر کدامیک از اینهاست ؟ ... 

سرش را بلند کرده و به جای استفاده از زبان 
پنجاه کر ھی ا یرخا کیلویی خود سمتی را نشانم داد. 
من به ناچار به آن سو رفته و به خدمتکاری که بر روی 
صندلی جلوی درب نشسته بود رت 

د اینجا اتاق جناب هدیر است ۶ 

او با نگاهش تابلوی برنزی را که بر رویش مسئول 
اتاق را نوشته بودند نشانم داد و سپس گفت: 

مگ ضواو نداری ؟ 

بر روی لوحه برنزی کلمه «معاون مدیر» نوشته 
شده بود. 


جناب مدیر کل ۳ 


او سپس با جلو بردن سرش با حر کت دماغ خود 
سالن را نشانم داد. به آن طرف رفتم. در آنجا سه اتاق 
بدون تابلو فرار داشت. مردی مسن هم به دیوار کار پنجره 
تکیه داده و روزنامه می‌خواند» با شرمند گی و خجالت به 
کنارش رفتم و پرسیدم: 

- ببخشید که مزاحمتان می‌شوم» آیا شما اتاق 
جناب مدیر را می‌شناسید ؟ 

سرش را بدون اینکه از مطالعه روزنامه بردارد و به 
من نگاه کند» در همان حال پرسید: 

- کدامین مدير ؟ 

او که سکوت تعجب آور مرا دید» افزود: 

- با اولین یا دومین و یا سومین مدیر ؟ ... نمی‌دانی 
که با کدامیک بایستی ملاقات کنی؟ 

- نمی‌دانم مدیر چندم هست ولی اسمش «چتین» 
است . 

- آهان» همان جوان ظریف و لاغر اندام را 
می‌گویی ... شانه‌هایش افتاده نیست ؟ خون از چشمانش 


٤‏ ۹ جناب مدير کل... 


می‌بارد ... خیلی هم بد اخلاق است .. 
دیگر نمی‌توانستم اهانتهای او را تقبل کنم .. 
لحنی قاطعانه گفتم: 
-«چتین بیگ» کدامیک از مدیران است» فقط 
مرف اورا ببینم 
- فهمیدم» همان جوانی که طاس شده ... همانطور 
که می گویم» هست ... تلو تلو خوران راه می‌رود ... همان را 
می‌خواهی» نه ؟ زمانیکه حرف می‌زند اصلاً از کلماتش 
نمی‌شود سر در آورد ... حتماً خودش است» پس معلوم 
است شما مدیر کل را می‌خواهید. دماغش خیلی پهن و 
بر که اس سین مدر کل شه ا ا او چ کاز 
دارید ؟ 
خیلی عصبانی شده بودم ... به ناچار جوابش را 
دادم: 
حرلا ها فرظ اسف ؟ 
- من خدمتکار مدیر کل هستم 0 
- ایشان منشی ندارند ؟ 
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- چرا ... اما برای چه منشی را می‌خواهید ؟ 

می‌خواهم او را ببینم ... اتاقش کجاست ؟ 

- آیا با او هم قرار ملاقات دارید ؟ 

- نه خیر» قبلاً وقت نگرفتهام. 

- پس امکان ندارد. برای دیدن مدير کل هم 
بایستی قبلا وقت می گرفتید. 

_ شما به او اطلاع بدهید» خودش میداند. 

- مگر تازه از راه رسیده‌ای را می‌توانیم به داخل 
بفرستیم 

کارت شناسانیام را نشانش دادم و گفتم: 

- این را به ایشان نشان دهید. .. 

کارت را گرفت و با بی میلی قدم برداشت. یکی 
از درببا را گشود و وارد شد. با اينکه رفت ولی اصلاً بیرون 
نیامد» گویا آب شد و بر زمین رفت. با ناامیدی از آنجا 
دور شده و به طبفه پایین رفتم و از اداره خارج شدم. 
یکمرتبه به یادم آمد که تلفنی به او بزنم. از باجه تلفن 
نزدیک تلفنی به «چتین» زنگ زدم. همینکه مرا شناخت 


بسیار خوشحال شد و گفت: 

- اگر وقت دارید به من سری بزنید. 

الان می آیم ۳ 

همینکه از درب اصلی اداره وارد شدم «چتین» 
بیگ را آنجا یافتم» همدیگر را در آغوش گرفته و ابراز 
محبت کردم. 

- من هم می‌خواستم به خانه شما بیایم ولی 
نمی‌دانستم منزل شما کجاست ... خوب شد که آمدید .. 

زمانیکه با آسانسور بالا می‌رفتم» گفتم: 

- مرا شرمنده کردی «چتین» آخر چرا برای 
دیدن من به بیرون از اتاق آمده‌ای ؟ ... 

او خندید و به آرامی گفت: 

- مسئله‌ای نیست» اکنون در اتاقم موضوع را برایت 
توضیح میدهم ... 

وارد اتاقش شدم» واقعاً شکل و اندازه و تزئین و 
مبلمان اتاق وی خیره کننده بودند. 

واقعاً خدا را شکر «چتین» بیگ ... خیلی 
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جوانتر مانده‌ای» باور کن اگر بین دانش آموزان دبیرستانی 
او یری هکس فص کم‌ دهد کم یږ کل 
هستی پا دانش آموز دبیرستانی ... سی ساله شده‌ای دیگرء 
نه ؟ 

- سی و دو سالم است .. 

واقعاً در این سن که دارای چنین پستی هستی 
برایت با ارزش است. واقعاً از صمیم قلب تبریک می گویم. 
برای همین منظور هم به اینجا آمده‌ام. واقعاً خیلی جوانی» 
اصلاً از سی سال بیشتر نشان نمی‌دهی ... 

- بلی» به همین خاطر است که هیچکس مرا مدیر 
کل نمی‌شناسد» اصلاً به قیافه‌ام نمی‌آید. اگر من شما را در 
آستانه درب بیرونی نمی‌دیدم. هر کار می کردید» 
نمی‌توانستید پیش من بیانید. یعنی موفق نمی‌شدید .. 

من در این حال دیگر نگفتم که چنین بلایی قبلاً به 
سرم آمده است و هنگام مراجعت نخستین مرا راه نداده 
بودند. 


- اینجاخیلی مرا عزیزمی‌دانند و احترام بیشتری 


۹۸ جناب مدير کل... 


قائل هستند. هیچکس را به پیش من راه نمی‌دهند. 

من از حرفهای او تعجب کردم. 

- خوب چه کسی تو را از دیدار با مردم و مراجعه 
کنند گان برحذر می‌دارد ؟ 

- اتفاقاً من هم دنبال فرصتی بودم تا درد دل خودم 
را بیان کنم. خوب شد که به سراغم آمدید. فان از 
مراجعت از اروپا ابتدا در آنکارا به من کار دادند. یکمرتبه 
دو درجه ترفیم یافته و در اینجا به عنوان مدير کل منصوب 
کردند. مدیر کل سابق پیر شده بود و در عين حال فردی 
چاق و تنومند بود و قر و فر زیادی داشت ... او که مرا دید 
تخت کرد آو همان ایح کف کا وراشا سفن 
جوان هستی پسرم ... انشاعا... موفق میشوی.» او که مرا 
پسرم خطاب می کرد من بیشتر عصبانی می‌شدم. با اینکه 
اسم خودم را به او تا کید کردم ولی او پیوسته در پیش 
کارهندان» ارباب رجوع و سایر افراد پسرم خطاب می کرد. 
او علاوه از این مدام از کپولت سن و اجبار در داشتن 
تجربه تا کید می‌نمود و من احساس کردم که او را از دیدن 
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فردی مثل من که به جای پسرش بودم حسادت کرده و 
بدین خاطر مرا خرد می کند. حتی مصیبت‌بارتر اینکه او 
سرایدار را به من نوصیه می کرد که وقتی مشکلی داشتم و 
یا در کارهم دچار خطایی بشوم سراغ «دائی عبداله» را 
بگیرم و از او کمک بخواهم. من هم در قبال او مدام 
م ی گفتم» قربان این که صلاح نیست یک مدير کل در 
کارهایش از سرایدار نظر بخواهد و یا مشورت کند. ولی او 
گفت: 

- نه ... اینطور فکر نکن پسرم. نباید سرایدار و 
دربان را دست کم گرفت. من ۲ سال است که خدمت 
دولت می کنم و تا به امروز موقعیتهای مهمی را به دست 
آورده‌ام ولی باید اعتراف کنم که تمام این موقعیتما در سایه 
کیک انیا نان و نگ انان و فیک کاران وه اشت :مج 
خیلی چیز از آنها یاد گرفته‌ام. به خصوص از این «دائی 
عبداله» که واقعاً مرد مجرب و کاردانی است. باور کنید 
اگر از او کمک بگیرید خیلی تمر و فایده خواهید دید. 

او بعد از گفتن این سخن زنگ را به صدا در آورد 
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و «دائی عبداله» را پیش خود خواند و گفت: 

- «دانی عبداله» اين مدیر کل جوان که تازه 
انتصاب شده‌اند خیلی با تجربه هستند. لطفاً مواظبش باش 
و به او کمک کن. اصلاً او را مثل پسر خودت و یا مثل 
خودم بدان و لحظه‌ای تنهایش نگذار و هرچه از دستت بر 
می‌آید برایش انجام بده! 

سرایدار نیز با احترام مرا پسر خود دانست و 
خدمت و یاری رساندن به مرا وظیفه خود تصور کرد. من 
که عصبانی شده بودم او را از اتاقم بیرون کردم. مدير کل 
سابق که عصبانیت مرا دیده بود سعی کرد مرا آرام سازد و 
حتی روز خداحافظی او را پیش کارمندان برد تا مرا با 
کارمندان آشنا سازد. من که راضی به این کار نبودم او به 
ناچار همقدم با من در سالن راه رفت و در این اثناء 
معاونان» روسای شعبات و غیره همه مرا شناختند و پسرم 
پسرم گفتن‌های اوا تن 

روز تودیم از من خواست که با دوستانش آشنا 
کند. من نیز مخالفت کردم ولی در عین حالی که در کنار 


یکدیگر قرار گرفته بودیم از حرفمای او بسیار ناراحت شده 
و می‌دانستم بقیه کار کنان و حتی ارباب رجوع هم 
حرفمهای او را می‌شنیدند. در این حال مدیر کل سابق از 
بازویم گرفته و در حالیکه از کنار افراد و پرسنل اداره 
م ی گذشتیم آرزو کردم که ایکاش قدرت آن را داشتم تا 
که او را از خود دور سازم. ولی او گفت: 

_ دوستان محترم» جای مرا این دوست کراتتان 
می‌گیرند و من با رضایت کامل پست مدیریت خویش را 
به ایشان تقدیم می‌دارم. ایشان خیلی جوان هستند و من به 
این پسر جوانم افتخار کرده و احترام و اطاعت همگان را از 
ایشان خواهانم و مطمئن هستم که حرفہای مرا قبول کرده 
و درخدمت ایشان خواهید بود .. 

خدا نابودش کند او با جوانتر و بی تجربه نشان 
دادن من» زند گیم را تباه ساخت. خواستم تلافی کارهایش 
را با زدن سیلی محکمی در بیاورم ولی احساس کردم در 
بین ما و ادارجاتی‌ها خوبیت ندارد... خواستم به انافم 


بر گردم» این امکان نیز میسر نشد ... نمیدانستم از شدت 
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عصبانیت چه کنم» برای اينکه پرسنل اداره متوجه ناراحتی 
من نشوند» به زور خنده مضحک بر روی قیافه‌ام ظاهر 
ساختم. در این حال مدير کل سابق مثل اینکه پسری 
کوچک را می‌بیند با نوک دو انگشتش گونه مرا گرفت و 
به صحبتش ادامه داد. 

- دوستان عزیز سن ايشان اقتضا نمی کند که با 
تجربه باشند ولی آنچه که می گویند و می‌کنند از روی 
حساب و ضابطه است. شما تصور نکنید که او جوان است 
وهرچه ا قبول خواهد کرد ... ایشان تخصص 
خودشان را در اروپا گذرانده و خیلی کات مطالعه کرده و 
آگاه هستند . چنانکه نسبت به من حسن نیت داشتید به 
پسر جوانم که مدیر کل شما خواهد بود احترام کت 
دوستان عزیز و گرامی به شما توصیه می کنم از تجربیات 
ارزنده‌اتان به مدير کل جوانان نیز القاء نموده و او را در 
کارش پاری رسانید. تجربه بالاتر از هر چیزی است؛ 
خواهش می کنم او را از این تجربیات محروم نسازید. قول 


میدهید ؟ 
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کارمندان که همگی می‌خندیدند قول شرف به او 
دادند. چنان ناراحت و از عصبانیت و شرمند گی سرخ 
شده بودم که خودم را درمیان آتش احساس می کردم ... 
من بودم که توانستم خودم را کنترل کنم و به ظاهر بخندم. 
هر کسی جای من بود عکس‌العمل نشان می‌داد. در این 
حال مدی ر کل سابق مرا در میان بازوانش گرفته و مثل 
دختر بچه‌ای از روی گونه‌هایم بوسه‌ای برداشت و در 
حالیکه احساس خفقان می کردم او به سایر افراد دستی 
تکان داده و وداع کرد. هم می‌خندید و هم گریه فی کرد 
همه افراد حاضر در سالن از فراق او گریه می‌کردند و حتی 
کارمندان زن نیز گریان تا آستانه درب بیرونی بدرقه‌اش 
کردند. من تنها و بی کس در سالن مانده بودم. 

از زمانیکه به اینجا نقل مکان کرده بودیم جایی را 
برای سکونت نمی‌یافتم. هنوز در خانه خواهرزنم میهمان 
بودیم و از طرفی دنبال خانه اجاره‌ای می‌گشتیم. اجاره‌ها 
بالا بودند و جای مناسبی‌هم پیدا نمی‌شد. از روزی که در 
اداره کارم را شروع کرده بودم همه مرا «جناب» مدير کل 


۱۰ جناب مدير کل... 


پسر خطاب می کردند. مخصوصاً ماشین‌نویسی پیرزن که به 
پیش من می آمد با اين لحن صدایم می کرد. باور کن دیوانه 
شده بودم» هر کس مرا میدید و یا با هر فردی روبرو 
می‌شدم با این لحن مورد خطاب قرار می گرفتم ... گویا 
اصلاً من مدیر کل آن اداره نبودم. چنان طرز بیانشان؛ 
رفتارها و کردارهایشان راهم از دست داده بودند که حتی 
پیشخدمت نیز مرا «پسرم» صدا می‌زد. 

از طرفی مصیبت‌بارتر اينکه کار آن اداره چنان 
درهم و آشفته بود که به هر کاری دست می‌پازیدم و یا 
کر می‌خواستم نا سرحد جنون عصبانی میشدم. به هر 
روی زدم تا شاید علت اصلی را بیابم ولی مشکل و کلید 
معما حل شدنی نبود. البته میدانستم که رابطه عاطفی و 
حسن ارتباط کارمندان با یکدیگر از رشوه خواری بود. از 
پیشخدمت گرفته تا مدير کل سابق همه رشوه می گرفتند و 
کارها را بدون صابطه انجام می‌دادند و به همین خاطر 
کارها آشفته بودند و | کنون می‌دانستم که رفتن مدير کل 
برای چه علتی جهت کارمندان طاقت فرسا بود. 


جناب مدير کل... ۵ ۰ ۱ 


من برای اینکه کارها را در روال اصلی خود هدایت 
کنم تا دیروقت کار می کردم. سرایدار و خدمتکار اتاقم که 
مثل همه مرا «پسرم» صدا می‌زد گاهگاهی در کنارم بود. 
حتی یک روز یکمرتبه وارد اتاقم شده و گفت: 

- پسرم» شما امانت مدير کل سابق هستید که 
بایستی بنده کاملاً از شما مراقبت کنم ... 

یکمرتبه عصبانی شده و فریاد کشیدم. 

- گمشو مردک خرفت ! ... 

او که گویا من پسرش هستم و عمل و بی احترامی 
شرا ادنده می کیرد آرامن, گت 

- چشم پسرم. الان بیرون می‌روم ولی یک لحظه به 
حرفمايم گوش کن ... یک عالم سخن دارم ... 

من که هنوز او را به رفتن وامیداشتم و فریاد 
می کشیدم «برو بیرون!» ولی اصلا کرش بدهکار نبود و 
مدام می‌خواست حرف خودش را به کرسی نشاند. 

پسرم» از زمانیکه کارتان را شروع کردهاید 
صبحها زودتر از همه می‌آئید و با سایر کارمندان یک ریز 


1°۹٩‏ جناب مدير کل... 


کار می کنید ... ولی با آنہا یا بیرون می‌روید و یا اینکه 
مثل حالا اضافه کاری می‌نمائید. پسرم اگر اینگونه به 
کارت ادامه بدهی هم مریض می‌شوید و هم موقعیت شما از 
دست می‌رود و مثل سایر کارمندان جزء محسوب می‌شوید 
.. باید بدانی پسرم که شما مدی ر کل هستید و احترام 
خاص دارید شا کاس کا ان ناساس کی 
شما جرأت توهین و پرخاش را خواهند یافت ... می‌بخشيد 
که این چنین می کر ولی در طی مالا این امر برایم 
تجربه شده است. من در این ایام خیلی مدیر کل و کارمند 
از زیر دستم رها کرده‌ام به سن پدرنان هستم .. پسرم به 
حرفمای .. 

تشرد ک ان ا موه از ناف رونا 

او با تصور اینکه چیزی را به رویش پرت خراهم 
کرد از اتاق بیرون پرید. من پشت سرش گفتم: 

- دیگر بعد از این جلوی چشمم ظاهر نشوه 
فهمیدی! نمی‌خواهم تو را در این اداره ببینم ! 1 

- پسرم» حق با شماست و فقط ... این شخص بنده 


جناب مدير کل... ۰ ۰ ۱۲ 


پیرتر و مسن‌تر از شما هستم ... حالا خود دانید. گر پسرم 
مرا از کارم بیرون نکنید خیلی بہتر خواهد بود. من دوست 
صمیمی شما هستم که می‌خواهم با ارائه تجربياتم شما را در 
کارهایتان به موفقیت برسانم. پسرم ... 

بالاخره با هر زحمتی بود اورا از خودم راندم» بعد 
از او دیگران آمدند ... فهمیدم که اینها از خدمتگزار 
گرفته تا مسئولین شعبات قصد قانع کردن مرا دارند. اگر 
سرایدار را از کارش بر کنار می کردم میدانستم تمام آنہا با 
من دشمن خواهند شد. تمام کارها برخلاف انتظار من 
پیش میرفت ... بنابراین از روی ناچاری محل خدمت 
سرایدار را نغییر دادم. این بار خودم فهمیدم که او با تجربه 
است و اگر او را به کار بگیرم موفق خواهم بود... 

روزی در اتاقم مشغول بودم که باز پیرمرد پیدایش 


- پسرم اگر اجازه بدهید ... البته جسارت نباشد» 
شما خاطره و یاد گار مدیر کل سابق هستيك... سما 
می‌خواهید تمام کارهای اداره را یک تنه انجام دهید؟... 


۱۰۸ جناب مدير کل... 


باه رن انجام بدهند پسرم ... اگر شما اینکار را 
بکنید ... اصلاً امکان ندارد که ... پسرم ... 

از عصبانیت خنده تلخی کرده و گفتم: 

- خوب» خوب ... حالا چه کنم! ِ 

او را بار دیگر از خود راندم. ولی طولی نکشید که 
فردایش باز ظاهر شد. 

- پسرم» شما همه را پیش خود فرا می‌خوانید و به 
درد دلہایشان می‌رسید. ارباب رجوع در چنین حالی سو 
استفاده می کد ... اگر آنها بفهمند که کارها بدین راحتی 
انجام می شود دیگر ارزش شما ثابت نمی گردد ... کارتان 
باید ارزش داشته باشد ... باید ارباب رجوع مدام برود و 
بیاید و بفهمد که کار ادارات به این ساد گی نیست ... به 
خدا نمام این حرفا را به خاطر شما می گویم. چون 
n N E‏ 
ارزشی قائل نیست و بیش از یک خدمتکار چیزی تصور 
نمی کنند .. هر کس می‌آید به راحتی وارد اتاق شما 
می‌شود این صحیح نیست پسرم ... 


روزی دیگر هم به پیش من آمد و باز نصیحت و 
اندرز داد و کت 

- پسرم باید ارباب رجوع وقت بگیرد نه اینکه 
۱۳۳ 
شما اهمیت نمی‌دهد ... شما مدیر کل هستید و باید 
موفعیت خودنان را بشناسید .. 

من از حرفهای او فهمیدم که درد من نیست که 
آنا را به تلاش انداخته» بلکه چون جدیت من باعث ر کود 
کسب درآمدشان از طریق نادرست شده است» اینپا به این 
اندازه در تلاش و تکاپو افتاده‌اند. آنها به طریقه قرطاس 
بازی و بورو کراسی از مردم رشوه می گروق و یک کار 
ساده اداری را به هفته‌ها و بلکه ماهها مو کول می کردند. 
در حقیقت به همین خاطر پول از سرو کله‌اشان می‌بارید. به 
خاطر فعالیت و سریعتر انجام یافتن امور در اداره همه افراد 
از خدمتکار گرفته تا کارمند و مدیر شعبه و معاونان از 
در آمد افتاده بودند .. 


من در این اندیشه بودم که چگونه می‌توانم این اداره 


7 جناب مدير کل... 


را روبه راه کنم و چنین کار پلیدی را ريشه کن نمایم که 
احتیاج به خانه هم مرا کاملاً آشفته کرده بود. همسرم 
خانه‌ای را یافته بود و اجاره‌اش ششصد ليره می‌شد اما 
- گفته‌اند که صاحبخانه در اداره شما کار می کند. 
: ر ادار ر می 
خوب خودت با او صحبت کن» شاید او موافقت کند. 
_ اسمش چیست ؟ 
۶ 
- می گویند یکی از مدیران شعبه است و اسمش 
در اداره ما کسی را به این اسم نمی‌شناختم. روز 
ر یکشنبه به همراه همسرم برای دیدن خانه رفتم. خانه‌ای سه 
ِ ۳ ۰ ۳۹ و ۰ 
طبقه و بلند بود و داخلش هم بزرگ و کامل به نظر 
می‌رسید... صاحبخانه نیز در یکی از طبقات می‌نشست. 
زمانیکه او را دیدم مو بر بدنم راست شد. او همان سرایدار 
من «عبداله بیگ» بود. 
دوست عریر» باور کن آدم از دیدن اون مسایل 


دیوانه می‌شود. من خانه‌ای اجاره نمی‌توانستم بیابم و حال 


جناب مدیر کل... ۱۱ 


آنکه سرایدارم دارای خانه‌ای سه طبقه و مجلل بود .. 
خلاصه کلام» سرتان را درد نیاورم او در پیش همسرم به 
من گفت: 

- پسرم» شما یاد گار و میراث مدی ر کل سابق 
هستخیل که ها ا ع وف کر از شم 
اجاره هم نگیرم مسئله‌ای نیست. اگر مایل هستید فقط به 
جای اجاره یکسال» شش ماه آن را بپردازید .. 

زمانیکه جواب مرا دریافت نکرد. ادامه داد: 

اگر مایل باشید» شما می‌توانید اجاره یک ساله 
اینجا را در یک ماه به دست اآورید... 

پک 

اگر ارباب رجوع را به پیش خود فرا نخوانید و 
بگذارید کارها مثل سابق راه بیفتد» کافی است .. 

قر ون با ورو یی که کت .. 
ال ی د کا کار این اد کی ا 
ندادند ؟ دو ماه است که اینجا کارم را بدین روال شروع 
کرده‌ام» دیگر میدانستم که تمام پرسنل این اداره دستشان 


نوی E‏ .. می‌دانستم تک کار 
خلافی دست بگذارم تا آن را حل کنم و ريشه خلاف را 
بيابم» بایستی تمام کا رکنان را به استیضاح می کشاندم. 
رابطه تمام کار کنان اینجا مثل بافتنی است. اگر از یک 
سرنخ بگیری و بکشی تا آخر بدون انقطاع باز می‌شود .. 
فکر کردم که چه کنم؟ ... دیگر خودم را در زیر محاصره 
کارها و ارباب رجوع می‌دیدم از طرفی قانع کردنهای 
مداوم پرسنل هم کاسه سرم را تر کانده بود. دیگر خودم را 
باخته و در برابرشان شکست خوردم. از آن روز به بعد 
هر کس به راحتی نمی‌تواند به پیش من بیاید. به همین 
خاطر برای دیدن تو مجبور بودم تا طبقه پایین بیایم و گرنه 
هر کاری می کردی تو را به پیش من نمی آوردند. بلکه 
بایستی پول خرج می کردی. تازه در این شرایط نیز موفق 
نمی‌شدی و می‌بایست ده یا پانزده روز می‌رفتی و می آمدی 
تا موفق می‌شدی. 
- خوب» خودت به این اوضاع و احوال چه نظری 
دادی ؟ 


جناب مدير کل... ۱۱۳ 


- نصمیم گرفتهام به آنکارا بروم و وزیر را ملاقات 
کنم. اوهم وزیر تازه منصبی است ... قبلاً نیز با او آشنا 
بودم. انسان باشرفی است. تمام ماجرا را برایش خواهم 

از او چه خواهی خواست ؟ 

از او خواهش خواهم کرد که تمام کارمندان این 
اداره را از جزء تا کل عوض کند. ان اینکار صورت 
کرد ا کاها دوس دی تسه اقل ارس 3 
یکی عوض شود باز بہتر خواهد بود ... 

- امیدوارم برادرجان .. 

با ناراحتی و ناامیدی از پیش «چتین بیگ» دور 
شدم. بعد از چند ماه شنیدم که وی استعفا داده است. 
روزی در کشتی با او روبرو شدم. خیلی ناراحت بود. علت 
استعفای وی را جویا شدم. 

- من نمام ماجرا را به وزیر گفتم ... وزير کم مانده 
بود که گریه کند و گفت که از تمام ماجرا مطلع است. 
او متذ کر شد که تنبا اداره او در چنین شرایطی غرق 


11€ جناب مدير کل... 


نیست» بلکه تمام وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه چنین مصیبتی 
گرفتارند. او گفت که اگر تمام کارمندان اداره را عوض 
کند بایستی تمام وزارتخانه‌ها اقدام به چنین کاری بکنند 
... اما گفت تازه استخدام شده‌ها را از کجا بشناسد و به 
کار بگیرد؟ و سپس گفت که‌باایسن کار مشکل حل 
شدنی نیست» بایستی از ريشه عمل کرد. از او کمک 
خواستم تا فل راه چاره‌ای نشانم دهد. او هم بمترین راه را 
استعفای من دانست و گفت یا بایستی اینکار را بکنم و یا 
خودم را با محیط تطبیق بدهم. من هم بعد از سه ماه استعفا 
دادم. 

- وزير چنین پیشنهادی به تو کرد ؟ 

- بلی» و حالاهم خودش در سر کار است ... اما تا 
آنجا که شنیده‌ام قرار است او نیز استعفا بدهد و جای وی 
کب دنگ اراھ کاش سیون ات ها در ااا 
خود از بحران اداری دو امجن فی کته 

۔اگر تنہا یک وزیر عوض شود باز بہتر از این 
است که تمام وزرهتغیبریابن. بیچاره دولت چه کند؟ 


جناب مدير کل... ۱1۹۵ 


خودش در آن صورت کارهایش لنگ می‌شود. 

اگر باز وزیری عوض شود کارها درست شدنی 
تست مش کلانت خیلی عمقی است. 

- حالا چه کار را انجام میدهی ؟ 

- هیچ ... بیکار هستم ۹ 

بعد از آن روز دیگر تا زمانی «چتین بیگ» را 
ندیدم. او وارد سیاست شده بود و همه روز روزنامه‌ها از او 
عکس و مطالب چاپ می کردند. سیاستمداری خوب شده 
بود و بعد از مدتپا هم وزیر شد. او وزير اداره سابقشان 
نبود» بلکه در را وزارتخانه‌ای دیگر قرار داشت ... اگر 
در آنجاهم کار می کرد باز نمی‌توانست کارها را روبراه 
کند. از اينکه شنیدم به چنین مقامی منصوب شده» 
خوشحال شدم. او این بار به جای اینکه وزراتخانه را عوض 
کند و نظام ضابطه‌ای را حاکم گرداند» خودش را تغییر 
داد. هرروز در روزنامه‌ها تبریکات را می‌خواندم که از او از 
انتصاب شایسته‌اش خوشحال بودند. من نیز تبریکات 


خویش را عرضه داشته و او در جواب نوشت که می‌خواهد 


در آنکارا مرا ملاقات کند. 

طی نامه وی به آنکارا رفتم. او در وزارت کاری را 
به من داد. با اینکه حقوق آن کم بود ولی تا ظهر کار 
می کردم و هزار و هشتصد ليره حقوق‌می گرفتم. روزهایی که 
به اداره نمی‌رفتم و غایب بودم کسی سراغم را نمی گرفت 
ولی هرروز به خاطر آنکه کاری در بیرون نداشتم ي 
سر کارم در وزارت می‌رفتم. و از خانه نیز زمان بیکاری به 
بحوی خودم را سر گرم می کردم. آری این چنین بود وضع 


ادارات ما! 


عمر آفا را انتخاب نخواهیم کرد. 
پاسی از شب درب خانه محکم کوبیده شد. اصلا 
قصد بیدار شدن نداشتم» مگر اینکه از چیزی ترسیده باشم. 
مثل هیزم شکنی که صبحگاهان تا شامگاهان در کوھہا 
کار کند و خسته و کوفته بیفتد» من هم چنین حالی 
داشتم. اگر در کنار گوشم توپ هم خالی می‌کردند امکان 
بیدارشدن و جود نداست. 
اا چنان محکم در را کوبیدند که از صدای توپ 
بسیار وحشتنا کتر به نظرم آمد. از جایم پریدم و گفتم: 
- خدایا که می‌تواند باشد ؟ 
زنم هراسان گفت: 
- اهای» مرد! یک ار داش که نمی‌شنوی ؟ ... 


۱ ۷ 


۱۸ عمر آفا را انتخاب ... 


از صبح تا حالا درب را از جای می‌کنند تو اصلاً عین 
خیالت نیست. پاشو ببین چه کسی است . 

احساس کردم که خواب می‌بینم» هذیان گویان به 
سوی در رفتم: 

که ؟ 

صدای سیّد چلاق را شنیدم که م ی گفت: 

- باز کن داداش» ما هستیم .. 

وقتی به کنار در رسیدم و آن را به روی او گشودم» 
سیّد را در کنار هشت نفر از اهالی روستایی‌اش دیدم. 

دوست عزیز مگر چه شده که این وقت صبحی 
مزاحم شده‌ای ؟ خوب حالا بيا تو! 

- نه» نمیآیم» خواستم به تو گوشزد بکنم. ما 
امشب بالاخره تصمیم خودمان را گرفتیم. ما در انتخاب 
کدخدا «عمر» را انتخاب نخواهیم کرد. حالا تو چه 
می گویی ؟ 

عالت گرا کد رد اخ ادن مک هکی 
دیروز به این فکر نکردیم و تصمیم نگرفتیم؟ مگر یادت 


عمر آقا را انتخاب... ۱ 


افندی» را انتخاب خواهیم کرد ؟ 
۶⁄۶ . ۱ 

- چرااین تصمیم را گرفته بودیم» ولی ... فکر 
کردم یادت رفته باشد و گفتم به یادتان بیاندازم .. 

- مگر وقت تمام شده بود که این وقت صبحی که 

۰ 2. ً 9 

هنوز خروس بانگ نزده در مردم را می‌کوبی ؟ 

- گفتم تا صبح نشده باز به یادت بیاندازم. فکر 
کردم اطرافیان و طرفداران «عمر» می‌آیند و تو را گول 

9 بدبخت چه کسی را دارد ؟ نمام روستا 
انا یل ره ایک ر اتب قوب رای 
خستگی در کنید و 


- نه مزاحم نمی‌شویم» بايد به سراغ بقیه هم برویم 


«عمر» آقا را که می‌گوئیم کسی است که از 
کارهایش و ظلمی که کشیده‌ايم فقط ما و خدایمان اطلاع 
دارد .۰ چنان بلایی است که همانندش وجوه ندارد .۰ 


خلاصه از کوچک تا بز رگ تصمیم داشتیم این بار او را به 
کدخدایی انتخاب نکنیم. 

اگر بمیریم هم «عمر آقا» را انتخاب نخواهیم 
E‏ 

در بین روستانیان این نصمیم را گرفته بودیم» حتی 
مردان در خانه‌هایشان زنانشان نیز این تصمیم را گرفته 
بودند. در خانه بودیم و یا در قموه خانه بودیم و بالاخره شب 
و روز تصمیم ما این بود و بس» که «عمرآقا» را انتخاب 
نخواهیم کرد... 

برای کدخدایی «نوری افندی» پسر « کر کی» را 
در نظر داشتیم. «نوری افندی» فردی متواضع» حرف‌شنو 
و با ادراک است ... او آموزش دیده و سواد هم دارد و از 
طرفی در انجمن قصبه هم کار کرده است ... زمانی که 
پدرش فوت کرد بری اینکه اتزاق نماد و محتاج هر کس 
نگردد به سایر روستاها رفت و در آنجاها به کشاورزی و 
چوپانی پرداخت. ما پیش خود فکر کردیم اگر دنیا را 


بگردیم چنین کدخدای با ظرافت» با کیاست و سیاست و 


با همت و پشتکاری نخواهیم یافت. 
«نوری افندی» هم درهر جا چند نفر را می‌دید» 
شرا در مد تا تا میا کچ و انس کت 
- هم ولایتی‌های من» دوستان محترم و شریف من! 
هی به روستای خودمان دمکراسی را حاکم خواهم گردانید ! 


او چنین حرفهایی را با آب و تاب بیان می کرد و 
سخنان او چون شهدی شیرین بر مذاق همگان می‌نشست. 
او چنان با هیجان و احساس صحبت می کرد که حتی 
نماینده استان ما در مجلس نمی‌توانست. چنان نطق کند. 
گویی از رادیو سخنرانی می کرد .. 

اگر از «عمر آقا» بگویم» او اصلاً گوشش به این 
حرفما بدهکار نبود و اصلاً به بی اهمیتی ملت ارزش و 
وقمی نمی گذاشت آنقدر در برابر تمام تبلینات ساکت 
مانده بود که همه‌امان تعجب کرده بودیم. با اينکه از 
ناراحتی قدرت سیلی زدن را به او نداشتم ولی پشت سر آن 
مرد هرچه از دهانمان برمیآمد نثارش می کردیم و با اینکه 


۱ عمر آقا را انتخاب ... 


می‌شنید ولی وا کاش نشان نمی‌داد. 
۳ ۰ ۰ ‌ و ۰ ۰ 
من رون ھی شیم عم می گرفتیم. ما نبایستی 
«عمر آقا» را انتخاب کنیم! حتی به این نیز قناعت نکرده 
۵ : ی 7 ڪڪ عم 
شبها نیز در خانه‌ها جلسه می گذاشتیم و بر عليه او گفتگو 
‌ ‌ . ۰ ۰ 
محسوبت می‌سد . نبایستی «عمر آقا» به کد خدایی انتخاب 
شود ! 
در این مبان که «نوری افندی» هم در جلسات 
ھ ۰ ۳3 ۹ ۰ و 
شبانه شر کت می‌جست هرروز بہتر و بیشتر بر گرمی و 
۰ ۰ ۰ ۰ مر 
هیجان سخنرانیهایش می‌افزود. من گوشه‌ای از سخنرانیمای 
۰ ۳ ۰ و 
کدخدای این ده شوم میدانم که با افرادی ظالم و سودجو 
72 ۰ 5 ۷ م2 ۰ ۰ 
چگونه رفتار کنم. اگر کدخدایم کنید دمکراسی را برایتان 
به ارمغان خواهم آورد. در سایه این حکومت که مردمی 
است» دست ظالم را ريشه کن خواهم کرد حتی .. 
رافندی» را که ۳۹ 


عمر آقا را انتخاب ... ۱۳ 


من جلویش را فی کرت و می‌گفتم» برادرجان این 
عرفا را گار کازو سای گے اضرا سے انا 
او کون بدهکار نبود که نبود ... به او می‌گفتم «نوری 
افندی» این سخنرانیپا در روستا معنا دارد» اینپا به شپر ما 
مربوط هستند. باور کنید اگر چنان سخنرانی در آنکارا 
می کرد مسلماً ستون دولت را به لرزه در می‌آورد. او در 
اثبات فدا کاریش به روح پدران و مادران» به پیوند زناشویی 
همسرانمان و به جان بچه‌هایمان سو گند یاد می کرد. ماهم 
قسم یاد کرده بودیم که هرچه باشد بایستی «نوری افندی» 
را انتخاب کنیم واگر بميريم هم «عمرآقا» را به 
کدخدایی نخواهیم گمارد. 

دو روز به انتخابات مانده بود که شبانه درب خانه 
ما دوباره زده شد. این بار نیز «سیّد» چلاق بود که برای 
کاری مراجعه کرده بود. از پنجره جوابش را دادم. 

- فهمیدم پسرم» تصمیم دارید که «عمر آقا» را 
انتخاب نکنیم ... 


€ ۲ ۱ عمر آفا را استخات ... 


بالاخره با اسرار او در را باز کردم. این بار در 
کار فرد کا ای بود ... برادرزاده «عمر آقا» بود. با 
دیدن من گفت: 

- عمویم «عمر آقا» برایتان سلام مخصوص دارند و 
گفتند که ... 

- خیال کرده! برو به او بگو که نمی‌تواند با من 
سازش کند و تبانی نماید. حالا آقا بچه دنبالم فرستاده 
است . 

او گفت که «هیدیر امینه» با « گوجور مصطفی» 
دعوا دارد. گفت که فردا شما با او به روستا بیانید و در این 
دعوای آنہا شما نیز وکیل بگیرید. گفت که پول و مول 
هم لازم نیست 4 

من همینکه این حرفما را شنیدم به فکر فرو رفتم. 
چرا که « گوجور مصطفی» دشمن من بود و از قبل سایه 
هم را با تیر می‌زدیم. او اصلاً دین و ايمان ندارد که با او سر 
فتاه ر کات ری را مر روو سیر ار هر کی 
وارد می کند و به مال و منال همه ضرر می‌رساند. البته این 


عمر آفا زا اتخاب ... ۱۲۵ 


کار یکی» دوبار اتفاق نیفتاده است ... حتی یک بار پسرش 
را وارد انبار ما کرده بود تا ذخیره‌امان را بدزدد. وقتی او را 
رف به قدری زور داشت که نتوانستم دستگیرش سازم ... 
در روستا کی به کیست .. الان که او سر جنگ را باز 
گذاشته و در مرحله انتخابات ما را کلافه کرده بایستی راه 
چاره‌ای می اندیشیدم. از طرفی «عمر آقا» هم سفارش 
ی 

در این افکار بودم که یکمرتبه یادم افتاد اگر من 
فردا صبح به خانه «عمر آقا» بروم تمام اهالی روستا به رویم 
تف خواهند انداخت. در این فکر بودم که برادرزاده وی 
گویا از فکر من چیزی را فهمیده بود» گفت: 

- «عمو عمر» صبح زود که هنوز هوا روشن نشده» 
شما را در قبرستان ملاقات خواهد کرد. در آنجا کار نة 
خشکیده درخت خواهد ایستاد. 

- به «عمر آقا» سلام برسان! 

با این سخن او را راندم و سپس آنچه را که 
کودک گفته بود برای همسرم باز گو نمودم. 


- عیبی ندارد عزیزم» زودتر از طلوع صبح برو» 
ولی یادت باشد که از « گوجور مصطفی» نیز انتقاممان را 
خواهیم گرفت .. 

آن شب تا صبح خواب به چشمانم نیامد. با فجر 
سپیده دم از خانه خارج شدم. نگاهی به اطراف انداخته و 
متوجه شدم که «مرسل» کور مادرش را کول کرده و 
می‌آید. با او سلام و احوالپرسی کردم. 

- «مرسل» کجا می‌روی ؟ 

- به شہهر می‌روم. 

کر گس انا هس ا 

- می‌خواهم مادرم را به پیش حکیم برسانم ... 
خوب تو کجا می‌روی ؟ 

- من هم به شهر می‌روم ... 

- نو برای چه می‌روی ؟ 

- من که قبلاً با « گوجور مصطفی» دعوا داشتم. 
حالا می‌روم تا و کیل برای اینکار بگیرم. 

چند قدمی با او نرفته بودم که متوجه شدم 


«باقر آقا» در کنار الاغش که همسرش هم سوار آن شده 
بود و پسر کورچکش به دنبالشان می‌آمد» در برابرم قرار 

- خیر باشد «باقر آقا» در این وفت صبحی کجا؟ 

یه ر 

گر که شه ؟ 

- قبلاً زنم را به پیش حکیم برده بودم اما نسخه 
نداده بود. دو سال است بیمار می‌باشد ولی دارو و درمان 
چاره‌ساز نیست برادرجان. حالا هم که می‌روم تا بلکه اگر 
پولش زیاد هم شد لافل داروی درست و حسابی از او 
۷ 

- خوب زنت را برای چه با خودت می‌بری! 

او هم با «حنیفه خانم» دعوا کرده بود که البته 
سال گذشته بود» الان برای شکایت به سراغ مباشر می‌رود 


- خوب پسرت را برای چه می‌بری ؟ 


- بدیش لکه‌های سرخی در آورده که می‌خواهم او 


راهم به د کتر نشان بدهم ... 

مانیز قصد رفتن خود را به او فهمانديم. نا 
رشان هافر سان و کار نه ورف گنه حدود 
بيست يا بیست و پنج نفر شدیم. همه افراد از یکدیگر 
شا کی بودند. در این روستا کسی بی نزاع و بی دعوا پیدا 
نمی‌شود. حتی «سیّد» چلاق نیز آنجا بود. 

- چه خبر «سیّد» ؟ 

- می‌خواهم وکیل بره به«ش وکت بیگ» 
شکایت خواهم کا 

من از اينکه تمام بیماران» شا کیان» دارو خواهان در 
آن روز تصور رفتن را به شهر کرده بودند در شگفت بودم: 
آخر چرا روزیکه من بایستی مخفیانه «عمر آقا» را ببینم 
اینها قصد رفتن به شهررا کرده‌اند ٩‏ .. 

در آن حال متوجه شدم که «مصطفی گوجور»‌هم 
در کنار درخت خشکیده نشسته و سیگار می کشد. رو به 
«سیّد» چلاق کرده» گفتم: 


- این دزد کب برای جه اینجا نغسته است ٩‏ 


عمر آفا را انتخاب... ٩‏ ۲ ۱ 


- خوب» از تو شا کی است و او هم می‌خواهد برای 
گرفتن وکیل مدافع به شهر برود .. 

هیچیک از ماصحبت نمی کردیم» سرمان به زیر 
انداخته و ایستاده بودیم. در اینحال متوجه شدم که 
«عمرآفا» از روبرو می‌آید ... در این حال بر او لعنت 
کردم و پیش خودم گفتم من الان در بین اين همه هم 
ولایتی چگونه می‌توانم با او صحبت کنم ویابه دنبالش 
بروم! .. 

«عمر آقا» به پیش ما آمد و گفت: 

- آقایان سلام علیکم! 

علیکم السلام ! ... 

همه که حَی و حاضر هستید» ملت تماما 
اینجاست. اینطور نیست ؟ 

- بلی» چطور مگر ؟ 

او سپس بر روی تنه درخت رفت و نگاهی عمیق 
به ما انداخت و گفت: 

آیا کسی هست که نیامده باشد» بہتر است 


۶ عر آقا را انتخاب... 
ان در ی کا 

پنج دفیقه همچنان گذشت و یکمرتبه «نوری 
افندی» را در برایرمان دیدیم ... سلامی کرد و گفت: 

- سلام دوستان» اینجا چه خبر است ؟ 

«عمر آقا» انگار او را نمی‌دید» بالاخره گفت؟ 

- بالاخره تو هم آمدی ؟ 

- بلی آمدم. 

سپس رو به ما کرد و گفت: 

- پشت سرمن راه بیفتید! .. 

سی» چہل نفر پشت سر «عمر آقا» به راه افتادیم» 
زد و مرد» بزرگ و کرچک» سوار و پیاده راه رفتیم ... 
برخی از مادران بچه در بغل داشتند» برخی در کول 
دیگری بودند و من در اینحال به «نوری افندی» که کنارم 
دنت 

- ببینم افندی» ما به کجا می‌رویم ؟ 

- من سای گا دولتی حاجتی دارم به همین خاطر 
خودم آنجا می‌روم و از شما بی اطلاع هستم ... 


عمر آقا را اسخات ... ۱ ۱ 
پیشاپیش و ما نیز به دنبالش راه می‌رفتیم. بالاخره برجایی 
نشست و به آسمان خیره شد و در حالیکه دانه‌های درشت 
e‏ ۰ ۳1 ۰ ا ETE‏ 
تسبیح خویش را در میان انگشتانش این ور» ان ور می کرد 
از جایش بلند شد و ما را تا برابر مسجد کشانید. 

_ شما در حياط و مسجد منتظر باشید و اما نو 


به من‌هم سفارش کرد که به دنبالش برویم. همه 
در حياط مسجد منتظر ماندند و ما سه نفر رفتیم. «عمر آفا» 
از درب اصلی دفترخانه وکیل «بصیری بیگ» وارد شد و 
مانیز به دنبالش رفتیم. من و «بافر آفا» به احترام 
دستهایمان را بر روی هم گذاشته و دست بر روی نافمان 
گرفته بودیم و حرفمهای وکیل را گوش میدادیم. «عمر آقا» 
بر روی صندلی راحتی نشست و کات 

۹ سلام علیکم! «بصیری 0۳4 این دیگر چه 
سودایی که از مخالفان خود می کشم ؟ 


۱۳ عمر آفا را انتخاب .. 


- «بصیری بیگ» جواب داد: 

- مسئله‌ای نیست. به همین زودی صدایشان را خفه 
خواهیم کرد! خوب وضعیت خوب ما در روستای شما 
کرات 

- چه بگریم! . نا زمانی که من هستم چه کس 
می‌نواند مخالف باشد ؟ 

- زنده باش «عمر آقا» ِ 

- تا زمانیکه من هستم تو اصلاً فکر نکن» تو فقط 
کارها را دست من بسپار» بقیه‌اش با من ! 

«بصیری تک کت 

- تو از کدام روستا بودی ؟ 

- از «یانی» ... روستای ما تماما طرفدار حزب 
اش 

سپس با هم صحبت کردند و ساعتها بدین منوال 
ات آیا ما برای گفتگو شخصی به اینجا آمده بودیم و 
یا اینکه ... در این حال «باقر آقا» در گوشم بواشکی گفت: 

اصلاً کار دعوای ما را فراموش کرده است» باز به 


عمر آقا را انتخاب ... ۱۳۳ 


در این حال چشم من به نوشته‌ای روی دیوار افتاد 
که بو ووی: آن ن کے کد وی زراشتشماره و مشاورم نا 
وکیل ۰ ۳ لیره می‌شود (o‏ 

من در این فکر بودم که از جایش بلند شده و 
گفت: 

۰ و ۰ ۰ هھ 

- خوب ا گر اجازه بدهید» مررخص می‌شوم! 

وکیل کت 

- به هرحال امیدوارم که در کارتان جدی باشید! 

اصلاً نگران نباشید» تا زمانیکه من هستم و 

در حالیکه وکیل از او خداحافظی می کرد 
«عمر آقا» چشمش به «باقر آقا» افتاد و گفت: 

- آه» اگر ... اگر تأمل نمی کردم پاک فراموشم 
شده بودهاء این بدبحخحت در حرب ما عصو است و کار 
می کند قربان. یکی از مخالفین من و یعنی حزب در حق 
وی اجحاف کاری کرده است. الان شکایت دارد و 


۰ ۳ ۰ ۳ و ۰ 
می‌خواهد حن حویس را راو بیچاره پول هم ندارد... 


وکیل دستی بر روی شانه «عمرآقا» گذاشت و 
گفت: 

- تو به فکر خودت باش» این وظیفه من است که 
از حزب دفاع کنم و حقمان را از مخالفین بگیرم ... 

- زنده باشید! پول ندارد که و کالت نامه بدهد .. 

اا کر اعا بدهید ما در خدمتشان خواهیم 
بود ... من خودم پول را می‌دهم. 

«عمر آقا» روبه «باقر آقا» کرد و گفت: 

- خداوند از شماراصی باشد» می‌بینی «باقر» 
جناب و کیل به خاطر ُواب این چنین خدمت می کند! تو 
حالا اینجا باش ! 

او راتنها گذاشت و رفت. من اصلا از کار او سر 
در نیاوردم. چرا که بدبخت «باقرآقا» اصلاً از حزب و 
گروه و یا چیز دیگر چیزی نمی‌داند ... زمانیکه من هم 
بیرون رفتم» فوری به من گفت: 

- بدو به «سیّد» چلاق بگو که بیاید! 


من «سیّد» چلاق را یافته و با خود آوردم. این بار 


عمر آفا را انتخاب... ۱۳۵ 


او مخالف‌ترین شخص را به همراه خود وارد دفتر وکیل 
کرد و سپس در حالیکه در برابر ایشان قد خم کرده بود بر 
روی صندلی نشست. هنوز ما نیز دست بر چشم خود 
گذاشته و سرخمیده منتظر حرفهای وکیل بودیم. 
«عمر آقا» شروع به صحبت کرد و گفت: 

- نميدانم جناب و کیل این حکومت از جان ما چه 
می کر هد مات کون می کریه ی کن اندو ون 
خواهد آمد ... واقعاً بدبختی است .. 

و کیل‌هم انگار دلش خون بود» هردویشان نشستند 
و دقیقه‌ها در مورد حزب حکومتی صحبت کردند. بالاخره 
وکیل گفت: 

- حزب ما در روستای شما چه وضعیتی دارد ؟ 

- خیلی طرفدار دارد ... تماماً طرفدار حزب شما 
هستند قربان ... تا زمانیکه من هستم» موفقیت حزب را 
مسلم بدانید. 


آنہا بار دیگر از حزب و طرفداری از آن صحبت 
گردند. باز ساعتی سپری گشت. 

- خوب اگر اجازه بدهید» مر خص می‌شوم ... 

زمانیکه از جایش بلند» گویی تازه «سیّد» چلاق را 
به یاد می‌آورد» رو به وکیل کرد و گفت: 

- قربان» کم مانده بود فراموش کنم. این بیچاره 
اسمش «سیتد» است. یکی از طرفداران صادق حزب 
ماست. یکی از طرفداران جزب حکومتی هم برایشان 
خیلی ظلم می کند. مسلم است که خواهد توانست براین 
فقیر و فقرا ظلم کند ... 

جوب حتماً به کارش رسید کی خواهد شد 6 
یعنی مشکل ایشان مشکل اصلی ماست. ما در حزب برادر 

- بیچاره پول تنظیم و کالت نامه را ندارد .. 

دش کا جانم» اینجا که من هستم نیازی به پول 


«عمر آقا» رو به «سیّد» کرد و گفت: 


- خوب کار تو نیز تمام شد» آقا را دعا کن که به 
تو مجانی کمک کرد و برای حزب ما کار کن! ... خوب 
حالا اینجا بمان تا آنہا کارت را ردیف کند ... 

ما به بیرون رفتیم و در این حال «عمر آقا» به من 
گفت: 

- مرتضی را صدا کن» بیاید! 

او را صدا زدم و با خود آوردم. این بار او را به 
داخل مغازه دندانسازی برد. دندان «مرتضی» درد می کرد. 
گونه‌اش از انه دندانش چنان باد کرده بود که از دردش 
می‌نالید ... دندانساز یکی از اعضای حزب مخالف بود. 
آنہا باهم نشستند و صحبت کردند ... زمانیکه از آنجا 
خارج می‌شدیم «مرتضی» را در آنجا گذاشت. قرار شد 
دندانساز بدون دریافت حق اجرت دندان وی را بکشد و 
درمان کند 1 

مادر «مرسل» را به پیش د کتری بردیم. د کتر از 
اعضای حزب حکومت بود. او هم با «عمر آقا» نشست و 
صحبت کرد و بعد از ساعتی مادر «مرسل» را به دست 


ِ عمر آقا را !نتخاب... 


وی سپرد و از بیماری زن پیر گفت: 

- د کتر جان ایشان یکی از اعضای حزب ما هستند 
و بیجاره مادرش مریص است» پول هم ندارد» فا و خودتان 

- به روی چشمم» اصلاً از پول صحبت نکنید ... 

تمام کارهای اهالی روستا توسط «عمر آقا» حل 
گردید ... از داروخانه بدون پول دارو گرفته شد. و بالاخره 
کار من سا ماناه بودم که گفتم: 

- حالا من چه کنم؟ 

- برو «مصطفی گوجور» را صدا کن! 

او بعد از لحظاتی ما را به پیش و کیلی برد. بازهم به 
بازی و کلک خود پرداخت. در حالیکه از پیش وکیل 
بیرون می‌آمد» «مصطفی گرچرں را نشان داد و گفت: 

- این دوست از ماست» یکی از فقرا و غربا است 
.. یکی از مخالفین از خدا بی‌خبر بلای جان او شده است 


"من که تعجب کرده بودم و از اینکه پیش خودم 


عمر آفا را تخاب ... ۳۹ ۱ 


مرا مورد توهین قرار داده بود خواستم جوابش را بدهم که از 
دستم کشید و به پیش وکیل دیگری برد : 

- ایشان یکی از افراد اساسی حزب ما هستند. 
وکیل یکی از طرفداران حزب حکومت باایین 
راسا کازش کناشته اسر 

دیگر سرتان را بدرد نیاورم. مراهم در آنجا رها 
کرد. وکیل از جیب خود پولی به من داد و سفارش کرد 
که و کالت نامه را توسط فردی به قلم بکشانم. حتی غذا نیز 
سفارش کرد تا من صرف کنم. بعد از آن خارج شده و با 
بقیه هم ولایتی‌ها به روستا بر تن فردای آن روز موعد 
انتخایات کد خدا بود. 

همه در حالیکه رای خود را به صندوق می‌انداختند 
ا 

- ما «عمرآقا» را انتخاب نخواهیم کرد! 

شما چه فکر می کنید» «عمرآقا» به کدخدایی 
روستا انتخاب شد. تنہا رأیی از صندوق بیرون نیامد که 


اسم «نوری افندی» بر روی آن نوشته شده باشد. حتی 


۰ ع ۱ عمر آفا را ا تخاب ... 


خود «نوری افندی» نیرز رای به خود نداده بود. بالاخره 
هرچه بود با اینکه مخالف «عمر آقا» بودیم و نمی‌خواستیم 
او را به کدخدایی انتخاب کنیم. ولی او با زیر کی حتی 
نماینده ما را نیز گول زد و پیش هر کس طرفداری از 
حزب وی کرده و کار روستائیان را راه انداخت و باز 
کد خدا شد. در بین روستائیان کسی نبود که بر روی 
گفته‌اش عمل ك و تنها «عمراقا» بود که خود را 
خواست و کد خدا هم سا 


kk ¥‏ مد 


دزد صندوق پول نلفن 


از شش ماه پیش در کوچه و خیابانهای شهر 
استانبول اداره مخابرات باجه‌های تلفن نصب کرده که تازه 
هستند و از آلمان آورده شده‌اند. البته به قدری صندوقهای 
پول تلفن‌های همگانی در ایستگاهها» سر کوچه‌ها» اسکله‌ها 
دزدیده می‌شد که چاره‌ای نیافتند» بغیر از اینکه تلفنهای 
اتوماتیک نصب نمایند. به خاطر اينکه صندوق اینها با 
خود تلفن بود» امکان دزدیدن صندوق‌ها میسر نبود. اما این 
بار هم دزدان بدون توجه به مشکل دزدی تلفن را یکجا 
می‌دزدیدند. در هر جا اعم از اسکله» ایست‌گاه فطار» سر 
کوچه‌ها» ترمینالها تلفن همگانی اتوماتیک وجود داشت در 


۱ ۱ 


۲ 6 ۱ دزد صندوق بول تلفن 
عرص چند روز توسط دزدان ربوده ۱ ۲ بیچاره اداره 
مخابرات تلفنهای جدیدی نصب می کرد ولی فردایش باز 
تلفن در جای خود نبود» حتی یک بار تلفنی که نصب 
شده بود بعد از چند ساعت ربوده شد. 
مشکل تدابیری را آغاز نماید. کمیسیون تشکیل بافت و 
کارشناسان هر کدام راه‌حلی را طرح کردند. یکی از آنها 
چنین پیشنماد داد که: 

کاو کی و صندوفمای 
تلفن آنہا را داخل خود تلفنها قرار دادیم و اکنون‌هم یکجا 
با تلفن ربوده می‌شوند» من عقیده دارم که اگر این بار تلفن 
را نیز محکم و متصلبه‌کیوسک درستش بکنیم» مطمئن 
است آنہا را یک پارچه درست کنیم و این عمل را نیز 
امتحان بکنیم. 
معقول می‌رسید» یکی از آنہا گفت: 


دزد صندوق پول تلف ۱0۳ 

ارک ندش "تست | 

ا 

- مااین را هم امتحان کردیم. البته هر چه بود 
خسارت تنہا متوجه صندوقما بود و بعداً برای اینکه 
صندوقما دزدیده نشوند آنها را به اصل تلفن پرچین کردیم 
ولی باز موفق نشدیم اگر چنانکه خود شما اعتراف کردید 
اگر آن را یه کیوسک‌هم متصل کرده و یک پارچهاش 
گردانیم مطمئن هستم که آن را نیز خواهند دزدید. این بار 
صرر و زیان بیشتری متوجه ما خواهد شد. 

- پس حالا چه کار بکنیم ؟ 

- تنما راه‌حل این است که با دزدان کمیسیونی 
مشتر ک ترتیب داده و از آنہا خواهش کنیم که اینکار را 
ادامه ندهند. 

چە فان هک آنا رف ما زا فول می کد 
اگر از خودشان هم مأمور به کار گرفته و دستمزد بدهیم» 
بار دست از کارشان نخواهند کشید. 


- دوستان محترم! شما نکته‌ای را فراموش کرده‌اید. 


۱۶ دزد صندوق پول تلفن 


ا تون رات ور کار شتا ول سا ارت یرل 
دستمزد» کار گرفتن دزدان حرف می‌زنید. باید آنها را 
گرفت آقا! بعد از اینکه پایشان بند افتاد آن وقت حساب 
کارشان را می‌برند. 

اگر دستگیرشان کنیم باز حقوق به آنہا خواهیم 
داد ؟ با به مأموران دستمزد پرداخت خواهیم کرو 

- بلی» ولی لاقل این بار هر که پول را ببردا گر 
مأمورین خواهند برد» بسیار هم معفول است. 

با گرد ردان این را پشت نه نیک آسکان دارو ک 
خودشان را گیر بیاندازند ؟ 

- البته این تصمیم در بین خودمان گرفته می‌شود. 
دزدان از کجا خواهند فهمید. 

- باشد. ولی از قدیم گفته‌اند که دیوار موش دارد و 
موش هم گوش دارد! 

حالا تصمیمات کمیسیون اداره مخابرات را در 
زمینه دستگیری دزدان صندوق تلفن به کناری گذاشته و به 
سراغ پلیسی که یکی از دزدان را گرفته بود» می‌رویم. 


دزد صندوق پول تلفن ۱:۵ 


از دید گاه یک حکومت دمکراسی همه چیز 
بایستی از آن ملت باشد و چون ملاک حکومت مردم بر 
مردم است. بنابراین لزوم عنایت خواسته مردم نیز واجب 
می‌باشد. اکنون پلیس بیچاره‌هم مثل باغبانی که از طرفی 
با خش “ارارم ی ارزو ی کند از ان طرت 
اا به تراغ هی انب د جار این دید گام مده بود هر 
وقت دنبال خطاکاری می‌رفت» و کلاه آن را مخالف قانون 
اساسی و عدالت اجتماعی می‌دانستند. از طرفی نیروی 
انتظامی نیز توان مبارزه با آنها را نداشت و تعداد پرسنل 
نیز خیلی اند ک بود. بنابراین هر پلیسی در هر روز چندین 
وظیفه بر عهده می‌گرفتند. نخستین وظیفه‌اشان تعقیب 
مخالفین حکومت و دپ یری آنہا در کنار دستگیری 
سارفین بود. در کار ان انشای جاعلین» دستگیری 
قاچاقچیان و بر هم زدن مرا کز فساد و قمارخانه‌ها نیز از 
وظایف روزانه دیگر آنہا محسوب می‌شد. پلیس بسیار 
دقیق و کارآمد که پست کات ایشان ایستگاه «حیدر 
پاشا» بود به مردی مشکوک گردید. آن مرد که از اتائک 


۱ دزد صندوق پول تلفن 


تلفن بیرون می‌آمد مورد سوء‌ظن پلیس قرار گرفت. بایستی 
این واقعیت را بپذيريم که از چشم پلیس هیچ عمل خلافی 
به دور نمی‌باشد» دوم اینکه خاطی اگ به آن سوی دنیاهم 
رار کا اال راه کرت واه راف نو ای 
دو اصل حقیقت ثابت شده زند گی است که در کل عالم 
صدق می کند... 

آن شض رد باد فام و مان ها رد 
میانسال دیده می‌شد. لباسی شیک بر تن داشت و زمانیکه 
دزد کی از داخل کیوسک تلفن به بیرون نگاه می کرد 
توجه پلیس را جلب نموده بود. در این حال که از کیوسک 
بیرون می‌آمد از زیر بارانی او بر آمد گی دیده می‌شد پلیس 
که در آن لحظه مخالف حکومتی را دستگیر ساخته بود په 
او گفت: 

- برادر عزیز» چند لحظه‌ای از اینجا دور نشو و فرار 
نکن تا من بر گردم. 

آن مرد بلند قامت که از پلکان ایستگاه قطار پائین 
می‌رفت؛ پنجه پلیس شانه او را کوت 


- چیزی که زیر بارانی مخفی کرده‌ای چیست ؟ 

آن شخص خودش را نباخته و جوابی نداد. پلیس 
هم مجرّب بود و ا کثر دزدان را با چنین وا کنشی دیده بود. 
بطور مثال یک شب قبل مثل چنین فردی را هنگام خالی 
کردن نجارنخانه‌ای دیده بود. دزد بدون هیچ شک و تردید 
و یا حیرتی به او گفته بود که صاحب تجارتخانه است 
شاید این دزدهم به او ادعا خواهد کرد صاحب تلفن بوده 
و یا از اداره مخابرات برای سر کشی آمده بود و یا مپندسی 
بوده و برای تعمیر تلفن داخل کیوسک بوده است. پلیس 
مجدداً پر سید: 

- گفتم چه چیز مخفی کرده‌ایی؟ 

پلیس لبخندی زد و با اطواری پوزخندانه گفت: 

- گفتی تلفن» ها ؟ 

بلی» آن را خریده‌ام. 

صدای بوق به گوش رسید بقیه افراد پلیس به یاری 
شتافتند. دزدی را به کلانتری بردند. دزد در آنجا گفت؛ 


- خسته شدم . 

از زیر بارانی تلفن اتوماتیک بز رگ را بیرون آورده 
و روی میز افسر نگمبان قرار داد و سپس: 

- از من چه مي‌خواهید ؟ 

- واقعاً دزد با شخصیتی هستی! 

- من دزد نیستم فربان» من دزدی نکرده‌ام. 

- پس چه کرده‌ای ؟ این زهرمار بزرگ را که روی 
میرم گذاشته‌ای به دفترت خواهی برد و یا قصد داشتی در 
منزل از آن استفاده ۲ 

- قربان در دفتر کارم تلفن شخصی دارم. حتی 
منرل هم دارد... 

- اوه... گانگستر هستی ؟ ... 

- نه» خواهش می کنم جناب سروان» سر به سرم 
بان یه ن عر افا ره مه یس غورد ا 
طرفی خیلی هم گران است ولی مجبور شدم آن را بخرم. 

یکی از مأموران که در اتاق حضور داشت رو به 
بقیه دوستانش کرده کت 


- می‌خواهد» ما را دست بیاندازد. 

انسر نگیبان افزود: 

- خودت را به خوشمز گی نزن و دیوانه‌ام نکن. به 
این باطوم نگان کن» با چند ضربه عاقل» دیوانه می‌شود و 
دیوانه هم عافل می‌گردد. 

- خواهش می کنم قربان» لطفاً دست از سرم 
بردارید... شما اصلا نمی‌دانید که من کیستم... 

نگران نباش. از آرشیو سوابق تو را خواهم 
شناخت. حالا صبر کن وقتی انگشت نگاری کدی آن 
وفت می‌فهمی یعنی چه... 

- من اصلاً سوء سابقه ندارم که پرونده‌ای نیز در 
آرشیو داشته باشم. 

- عجب ... یعنی این اولین کارت بود ؟ 

- اشتباه می کنید جناب سروان. مرا همه 

میت 


ت «علوی یاتکین آی» به دفتر تلفن نگاه نکتید: 


در آنحا اسم مرا خواهید یافت. 

به راستی هم در دفتر شماره تلفنہا اسم.او در برابر 
دز فان کم وه ی TP‏ 
0 ۱ 0 ۱۷ 
پرسید : 

- پس جعل هم می کنی؟ از نام و عنوان شخص 
دیگری استفاده کرده و برای اینکه خودت را خلاص کنی 
دروغ و کی 

بعد از تحقیقات مختصر معلوم گردید که این 
شخص سوء سابقه نداشته و به حقیقت نیز همان «علوی 
یاتکین آی» هست. او یکی از بازر گانان مشمور شهر به 
حساب می آمد. پلیسی قدیمی که در این کارها خبره بود» 
گفت: 

- قربان من اینگونه آدمہا را بهتر می‌شناسم. اینها 
خودشان را به متشخص بودن می‌زنند و با تمام مال و منال 
باز هم دزدی و غارت و یا تجاوز به مال و ناموس دیگران 
می‌نمایند. به اینگونه افراد بیماران « کلب تومانی» 
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می گویند. یمنی هر قدر ثروتمند هم باشند باز چشمان 
حریصی دارند. آن شخص به اعتراضی گفت: به این طرف 
کیره قرو 

- این تلفن مال من است. از من چه می‌خواهید ؟ 
من پول آن را داده‌ام و خریده‌ام. چه می گوئید ؟ 

افسر نگپبان که حالا او را شناشته بود» گفت: 

- آقا» اصرار دارند که آن را خریده‌اند. بایستی 
شما را به شعبه تشخیص هویت و همچنین پزشک قانونی 

ا 

- مگر تلفن عمومی خریداری هم می‌شود ؟ 

ههغه ا صلا از رال کردن شما بسار میت 
هستم. من گفتم که خریده‌ام» شما چگونه از عدم امکان 
آن صحبت می کنید؟ من توسط یکی از دوستانم که در 
اداره مخابرات کار می‌کند شنیده‌ام این تلفنها از کشور 


آلمان به قیمت سیصد ليره خریداری شده است. من به 


دلیل کثرت شغلی روزانه سی یا چهل بار تلفن می‌زنم. 


زمانیکه در خیابان هستم من هم آرزو می کنم که از این 
تلفنها استفاده کنم. 

افر انش کته 

- خوب ... که چی؟ 

- خوب به جمالتان. که چی ندارد. 

- یعنی چه آقا ؟ 

لطفاً شما با من به یکی از این کیوسکهای تلفن 
از خیابان بیائید» خودتان متوجه می‌شوید که هیچ چیز و 
اظهارات من غیر طبیعی نیست. 

انسر پلیس با دو نفر از مأمورین در معیت آن مرد 
به تلفن ایستگاه فطار «حیدر پاشا» رفت. 


بپتر است به اتفاق هم وارد شویم نا خودنان 


چپار مرد به زور وارد کیوسک شدند. آن مرد به 
و 
افسر پلیس گفت: 

- لطفاً از اینجا به کلانتری خودتان زنگ بزنید! 


افسر نگهبان تلفن را گرفت و یکمرتبه از سوراخ 


دزد صندوق پول تلقن ... . . . . . . . ۱۵۳ 
پس دهنده پول چند سکه‌ای بیرون پریدند. نمره را ادامه 
کول ارہ مرل یرد کر ی وان تیاده ان ار 
افسر دوباره ۲۵ فوروش را داخل تلفن ریخت تا تماس 
بگیرد ولی باز هم نشد و بر خلاف دفعه گذشته این بار هم 
سکه‌ها را بدون مکالمه تلفن نوش‌جان کرد. افسر که 
تا ات ده یود بر تلقن ام رای نان کرو ان مرد 
گفت: 

لطفاً یک بار هم به اداره کل امنیت شهربانی 
زنگ بزنید. 

انسر پلیس دوباره ۲۵ قوروش دیگر انداخت و 
شماره را گرفت. 

- جواب نمی‌دهند» مثل اینکه کسی آنجا نیست. 

گوشی را سرجایش گذاشت. بازهم ۲۵ قوروش 
پس گرفته نشد و تلفن سکه‌ها را خورد. این بار افسر بیشتر 
از قبل ناراحت شده بود. در این لحظه آن مرد دوباره 
راهش کرد که انم از نه‌ میت اقا زاه شتا ات ری 


۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ و۰ 
بزند. افسر نگہبان از روی دفتر یادداشت خودشماره تلفن 


۱۵ دزد صندوق پول تلفن 
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را یافت و ۲۵ قوروش دیگر انداخت و شماره را گرفت. 

- صداهای عجیب و غریبی می‌آید! 

۰ ۰ ۳ a ی‎ 

دوباره گوشی را سرجایش نهاد و این بار نیز ۲۵ 
قوروش باز نگشت. افسر که به سختی عصبانی شده بود 
دستکام تلف ر شوت ر نتت کت و انو کن 
داد. آن مرد کف 

- صبر کنید» قربان. من پنج سال است که از این 
تلفن عمومی استفاده می کنم و هر بار هم ۵ فوروش 
پولہایم را تلفن نوش جان می کند. یعنی مخابرات چنین 
پولهایی را به راحتی قورت می‌دهد. شما حساب بکنید اگر 
روزانه ۲/۵ لیره‌ام هدر رود در ماه رویپمرفته ۷۵ ليره 
خواهد شد و سالائه نیز هشتصد لیره.... اگر این مقدار را به 
پنج سال صرب کنید» ببینید چقدر می‌شود.... من هم مثل 
شما عصبانی می‌شوم. هر بار این تلفن را زیر کتک و مشت 

f عم‎ 

و لگد می گرفتم ولی چاره‌ای نداشتم و پولہایم را از دست 
رفته می‌دانستم. این قوطی تلفن که سیصد ليره برای دولت 


دزد صندوق يول تلفن ۱۵۵ 
تمام شده من چندمین بار پول آن را پرداخت کرده‌ام. حالا 
فهمیدید که این را خریده‌ام یا نه. مگر یک جنس را به 
چند برابر می‌شود خرید ؟ 

افسر پلیس گفت: 

- بلی» حق با شماست... 

- آقا باید مطلبی را نیز به شما بگویم جناب 
سروان. بدانید که این کار به غیر از اداره مخابرات به 
کسی دیگر سودی ندارد. اتوبوس»؛ تراموای» قطار» ادارات 
آب» برق و گاز و حتی شهرداری نیز از این امر ضرر 
می‌بینند. حالا فهمیدید که چرا اداره مخابرات منفعت 
می کند ؟ خود مخابرات دزد است. 

«اقشو‌نلنسن و مافوران از کنوشک رون آمذنه: 
ولی آن شخص هنوز داخل کیوسک بود و با تلفن ور 
می‌رفت. افسر گفت: 

- حالا چه می کنید ؟ 

- درش می‌آورم. این مال من است. در خانه سه 
نای دیگر دارم یکی را نیز صبح باز کرده‌ام» این پنجمی 


2 دزد صندوق پول تلفن 
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است. هنوز دوتای دیگر باید از جایش در اورم تا حق 

ا 
حودم را بگیرم. صبر کن این... اهان ۰0 این را در بیارو... 
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پلیس که او را در حال کندن تلفن از جایش 
می‌دید » گفت: 

- اما باید بدانید که ۷۵ قوروش از این تلفن مال 
من است. 

پس همگی به کلانتری رفتند. وقتی خانه آن مرد 

ے ۰ ۰ 

را جستجو کردند» سه تلفن عمومی دیگرهم پیدا نمودند. 
پرونده سرقت تنظیم گردید» و به داد گستری ارجاع شد. 
فردای آن روز نمام روز نامه‌ها نوشتند که" 

«دزد تلفن که ماهپا تحت تعقیب بود بعد از مدتی 


دستگیر گردید.» 


انسان فعال و پرکار 


در نخستین صفحات روزنامه‌ها این اعلامیه به چشم 
می‌خورد! «بازر گانی آمریکایی برای امور تجارت و 
صادرات کالا و واردات اجناس به تر کیه قصد مشار کت با 
موسسات کشور تر که را دارد. علاقمندان به همکاری با 
۳ رک چیس» دی. ایکس. ال - میشیگان» ابالات 
متحده آمریگا» تماس حاصل فرمایند.» 

«صالح کوپ اوغلو» این اطلاعیه را در روزنامه 
خوانت ول توانست امل کد او خض است که هی با 
منفعت باشد فوری سر و کله‌اش پیدا می‌شود. واقعاً فرد 


پر کاری است. او علاوه از اینکه پروژه‌های ساخت پل» 
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۱۵۸ انسان فعال و پر کار 


جاده» ساختمانپا را بر عهده گرفته به صادرات توتون» 
فندق» چرم و پوست نیز می‌پردازد. از ترانزیستور رادیو 
گرفته تا سوهان ناخن و سنگ آسیاب راهم وارد می‌کند. 

به خاطر اینکه اجداد او هم مثل خودش فعال و 
پر کار بودند همیشه طلا و جواهرات از آنها رخت نبسته و 
به همین خاطر به آنها ( کوپ اوغلو» یا فرزند خزینه 
سی گویتن: آخرین نسل این خانواده عظیم که «صالح» بود 
کارش را در استانبول بیش از هر کس رونق داده بود. او 
در این اننا خانواده‌اش را بیش از هر زمان در زیر سرمایه و 
روت قرار داده و خوشبخت ساخته بود. 

از اسرار «صالح» به غیر از خودش و یک حسابدار 
ارمنی کسی باخبر نبود. اسم آن ارمنی «اوسپ» بود. این 
بار «صالح» دچار مخمصه‌ای شده بود. و اگر سپل‌انگاری 
می کرد مسلماً ورشکست ھی کردند: اگر او ور کشت 
می‌شد. به دنبال وی چندین شر کت و کارخانه نیز دچار 
بحران مالی می‌شد. در صورتیکه «صالح» در انبارهای 
دفاتر و کارخانجاتش میلیونها لیره جنس و کالا ذخیره 


انسان فعال و پر کار ۱۵۹ 


کرده و هر روز آنها هم رو به فرسایش می‌گذاشتند. 
هیچکس از این خطر اطلاعی نداشت که چطور کالاها در 
شرف نابودی هستند. 

ابته این اجناس با اینکه نیمی از پولہایش پرداخت 
شده بود ولی از طرفی مشتری و بازار خریدی‌هم نداشت. 
«صالح» آن روز اش ساعت ۱۰ صبح از آپارتمانش 
خارج شد. با ماشین شخصی خویش به دفترش رفت. به 
حسابدارش «اوسب» گفت: 

- آیا خبری تازه به دست رسیده است ؟ 

حسابدار با اندوه سری تکان داد» و جواب منفی 
داد. در این حال «صالح» برای اینکه او را به حرف آورد» 
گفت: 

- بازر گانی آمریکایی می‌خواهد با بازر گانی کشور 
ما رابطه اقتصادی برقرار سازد. در روزنامه اعلامیه کرده 
است . 

«اوسپ» که از این سخن یکه خورده بود» نگاهش 
را مستقیم به چشمان «صالح» کرد و گفت: 


ا گر بخواهی برایش نامه‌ای می‌نویسیم. در کدام 
روزنامه اعلامیه‌اش چاپ شده است ؟ 

- نه «آوسب» لازم نیست. شاید به دردمان نخورد. 
می‌دانم یا کالاهایش از رنگ مو و وسایل آرایش است و یا 
اینکه فردی است که می خواهد سر ما را کلاه گذارد و 
بگوید سرمایه از شما و عقل و ذکاوت از ماه بیا شراکتاً 
کار بکنيم. 

«اوسپ» به غیر از زبان ارمنی و تر کی استانبولی» 
چپار زبان دیگر را نیز می‌دانست. بیست سال بود که در 
دفتر «صالح» کار می کرد و هر روز به سایر ممالک 
نامه‌های تجاری می‌نوشت. 

- قربان فرصت را از دست نده» ما که تا حلا 
هزاران نامه تجارتی نوشته و ارسال کرده‌ايم» مگر چه 
می‌شود این یکی راهم بفرستیم ؟ 

- بلی» به همین خاطر است که اکنون زیر هزاران 
هزار قرض و بدهی گرفتار شده‌ایم. 

البته حق با او بود. اما باز «اوسپ» به بازرگانی 
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آمریکائی آقای «چیس» نامه‌ای نوشت و «صالح» با 
ناامیدی و بی‌اعتنایی آن را امضاء کرد. ده روز بعد جواب 
نامه بصورت هوایی واصل گردید. «چیس» از اینکه 
«صالح» او را مورد لطف قرار داده بود در نامه‌اش از وی 
ستایش و تشکر به عمل آورد. طولی نکشید که بازرگان 
آمریکائی آقای «چیس» خودش وارد کون شد. این بار 
«صالح» از استقبال وی شادمان شد و به کارش با او 
امیدوارنر می‌شد. شاید از جانب بازرگان آمریکایی سود 
حاصل می‌شد. به همین خاطر «صالح» بازرگان آمریکایی 
را مهمان کرد و با او به گرمی رفتار نمود. آقای «چیس» 
گفت: 

- آقای «صالح کوپ اوغلو» من بیش از دو روز 
نمی‌توانم اینجا بمانم. بهتر است از فرصت استفاده کرده و 
بر روی مسایل تجاری صحبت کنیم. 

_ شما در چه زمینه‌ای فعالیت دارید ؟ 

هر چه باشد فرقی نم یکند.... فقط کار باشد 


قادر به انجامش هستم. 


۱۲ انسان فعال و پر کار 


- خیلی جالب است. خوشحال شدم. پس شماهم 
مثل ما در هر زمینه فعالیت دارید. اکنون توتون صادراتی 
دارم که فکر می کنم برایتان مشمر ثمر باشد. می‌دانید که 
توتون تر کیه در دنیا مشہور بوده و از بپترین نوع محسوب 
ھی گردد... 

- این کار را هر کسی می‌تواند انجام دهد آقای 
« کوپ اوغلو» هزاران شر کت و موسسه در جهان وجود 
دارد که با نونون سر و کار دارند. 

- ولی کار ما بسیار بدیع و ابتکار است. در هر 
صورت اگر مایل باشید برایتان فندق می‌فروشیم. از طرفی 
پوست نیز دارم. اگر مایل باشید حدود یک انبار پر پوست 
و چرم برایتان بفروشم. 

نه خیر.... « کوپ اوغلو» هر چه پیشنہاد می کرد» 
باز ر گان آمریکایی قبول نکرده و یا نمی‌پسندید. آهن پاره» 
لوبیا» کنسرو ماهی... حتی به خاطر ابتکار در شفل 
قورباغه» لاک‌پشت» مارهم پیشنهاد گردید ولی نشد که 
نشد. بالاخره «صالح» گفت: 
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- پس در این صورت متأسفانه نمی‌توانیم با شما 
همکاری و معامله کنیم. 

بازرگان آمریکایی خندید و گفت: 

- من اینجا. آمده‌ام که با شما کار کنم. چنان با 
هم ارتباط معاملاتی خوبی خواهیم داشت که خودتان ببینید. 
اگر اجازه بدهید از انبارهایتان دیدن کنم. 

_ باشد» چه مانعی دارد. اگر اصرار دارید برویم. 

سوار ماشین شدند. ابتدا به انبار زیرزمینی «تخته 
قلعه» رفتند و در آنجا از گونیهای پر از فندق دیدن 
کردند. از آنجا به «سیر کجی» رفته و از انبار آنجاهم 
دیداری به عمل آوردند. در آنجا خشکبار» روغن زیتون و 
غیره را تماشا کرده و «صالح» بالاخره بازرگان را به 
«نوپ فاپی» برد و انبار ووک را به او نشان داد. آنجا از 
چهار انبار بز رگ تشکیل یافته بود. در یکی از آنها انجیر و 
انکر شک ده انار شوم پود کر کر تشون انار ده و 
در سومی و چہارمی نیز اجناس صادرانی مناسب به سایر 
کشورها و روغن و پوست انبار شده بود. 
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برای باز گشت آماده شده بودند که نشانی از اميد 
در چهره «صالح» دیده نمی‌شد. او از اینکه نتوانسته بود از 
باز رگان آمریکایی دیناری کسب نماید» ناراحت بود. در 
حالیکه سوار ماشین می‌شدند «چیس» چہارمین انبار را 
نشان داد و گفت: 

- اینجا چه انبار کرده‌اید آقای « کوپ اوغلو» ؟ 

- چیز به درد نخور نیست. اجناس عاطل و باطل 
انار شان 

با اینکه «صالح کوپ اوغلو» موافق نبود آنجا را 
هم نشان بازرگان آمریکایی بدهد. «مستر چیس» بر 
خلاف انتظار «صالح» مستقیم به سوی انبار چپارمی 
می‌رفت. در چند لحظه به اتفاق «اوسپ» و «صالح» به 
مقابل مدیر انبار رسیدند. این بار «صالح» دست و پاچه 
شو کت 

گفتم که آنجا چیزی نیست آقا.... 

«صالح» خیلی عصبانی بود. هر قدر او اصرار 
می کرد که بازرگان آمریکایی دست از سرش بردارد و از 
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نگاه کردن به انبار چهارم منصرف گردد ولی او نیز بیشتر 
از بیش به دیدن آنجا اصرار داشت. 

- من که نمی‌خواهم از شما مخفی کنم. آنجا 
چیزی نداریم که قابل عرضه برای شما باشد. یعنی اگر هم 
باشند فروشی نیستند. 

آقای «چیس» که به درب ففل شده انبار تکیه 
داده بود» گفت: 

- آقای « کوپ اوغلو» من یک بازر گان هستم.. 
دماغم به حد نهایت حساس هستند و هر چیز به درد 
بخوری را از صدها متر بویش را می‌شنود. در این انبار... 

«اوسپ» و مدير انبار می‌خندیدند. «صالح» 
حرف بازر گان خارجی را فطع کرد و گفت: 

- بینی شما بوی خوبی را احساس نکرده است 
آقای «چیس» 

ِ ببینم عاقبت جه می‌شود. 

«صالح» که عصبانی‌تر شده بود به مدیر انبار به 


زبان ترکی گفت: 
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اینجا را باز کن تا این بدبخت انبار را ببیند. 

زمانیکه درب بز رگ چوبی که با بستهای آهنی 
محکم شده بود» گشوده شد. بوی ناراحت کننده» فضا را 
پر کرد. به غیر از بازرگان آمریکایی همه‌اشان دماغشان را 
گرفته بودند. در داخل انبار بشکه‌ها و خورجینها و کیسه‌ها 
هر چیز جورواجور به هم در آمیخته بودند. معلوم نبود در 
آنجا چه چیز نگهداری می‌شد. «صالح» مجبور شد برای 
بازرگان آمریکایی در این مورد نیز توضیحاتی ارائه دهد. 

- در اینجا هزار بشکه رب گوجه‌فرنگی است. 
ایتاليائیبا از ما دو تن حلزون «لیسک» خواستند. 

«چیس» به دقت به حرفپای «صالح» گوش 
می‌داد. « کوپ اوغلو» افزود: 

ما از تمام افراد خبر گرفتیم و خرید خودمان را به 
گوش افراد بیکار و عاطل و باطل اعلام نمودیم. در مدت 
یک ماه از تمامی خرابه‌های استانبول و محل‌های آتش 
گرفته و باغچه‌ها و باغها هزاران حلزون جمع آوری کرده 
و به ما تحویل دادند. ماهم تمام حلزونهای خریداری شده 
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را در این انبار جمع نمودیم. 

«اوسپ» گت 

البته قبل از جمع آوری و انبار کردن حلزونها در 
اینجا «مارمالات» انبار نموده بودیم. 

«صالح کوپ اوغلو» در ادامه حرفهای او گفت: 

- اوه.... بلی قبل از انبار کردن حلزونپا در اینجا 
«مارمالات» داشتیم. حدود چہار نن می‌شد. ولی 
نتوانسته‌ایم آنہا را بفروشیم و روز به روز فاسدتر می‌شدند. 
«مارمالات» به رب کوچ قاطی شده بود و برای اینکه از 
قاس دن ا داي جلو یری کتیم تب 
گرافتيم به سردخانه ببریم و یا لااقل هوای آنجا را سرد و 
خنک سازیم. البته خرج انبارداری سردخانه‌هاهم روز به 
روز افزایش می‌یافت. مسلماً زیان متوجه ما بود. چاره‌ای 
نداشتیم» جز اینکه دیگر از قید آنها در گذشته و اجناس 
غیر مصرفی تلقی نمائیم. اما باید بگویم که حلزونها نیز در 
ميان گوجه‌ها و مارمالاتبا غرق گردیده و کشت شده 


بودند. 
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رفته رفته علاقمندی و شاید کنجکاوی «چیس» 
افزونتر می‌شد. 

- «مارمالات» شما از چه موادی بود ؟ 

- هرجه باشد» حالا دیگر گذشته است. 

مدیر انبار گفت: 

- نیمی از آنما از زرد آلو و نیمی دیگر از توت 
فرنگی بود. 

«اوسپ» ادامه داد؛ 

- ایکاش تا به این حد ضرر می‌دیدیم» از نروژ 
کودی را که خریده بودیم به اینها قاطی شد. 

«صالح کوپ اوغلو» گفت: 

- بلی. آن زمان انبارها پر بودند و دو تن کود 
مصنوعی را از نروژ خریداری کرده بو و فور شدیم در 
این انبار نگهداریش بکنیم. البته آنها را روی قوطی‌های رب 
گوجه فرنگی گذاشته بودند. از رطوبت انبار و اجناس 
بسته‌های کودهاهم فاسد شده و کودها به روی رب گوجه 
فرنگیا ريخته شده بود. 


آقای «چیس» که گویی بمترین معامله‌ای را در 
پیش دارد با شادمانی دستانش را به هم مالید و گفت: 

- خیلی جالب» واقعاً خیلی عالی است آقای 
« کوپ اوغلو» .. 

- چه چیزش جالب است ؟ نکند شوخی می کنید ؟ 

- چیز دیگری به این مواد قاطی نشده است ؟ 

«اوسب» گفت: 

- چرا اتفاقاً به غير از مواد ذ کر شده از «نیغده»هم 
ترشی خریده بودیم» متأسفانه قوطی آنا نیز به علت زنگ 
زد گی سوراخ گردیدند و آبهای ترشی به آنہا افزوده شد. 
در این حال خیارشورها و کلم‌هاهم بدون آب شور مانده و 
فاسد کل ناه 

«صالح کوپ اوغلو» در پی حرفهای حسابدارش 
ادامه داد 

- برای. اینکه این مواد فرسوده و فاسد را از اینجا 
استخراج کرده و انبار را تمیزش کنیم» هزینه زیادی در بر 
دارد. واقعاً دچار مشکل بزرگتر شده‌ایم آقای «چیس» اگر 
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شہرداری خبردار شود برای ما جریمه و متصور 
خواهد نمود. 

«اوسب» کف 

- این انبار و کثافتپایش را سی‌هزار ليره هم 
نمیزش نمی‌کند. اگر وسایل نقلیه جہان را هم بياوريم نا 
اینجا را تمیز کرده و مواد زائد را ببرند باز کفایت نخواهد 
گرد 

زمانیکه از آنجا دور شدند و آقای «چیس» در 
ماشین کیت 

- من گفتم که به مشامم بوی خوبی می‌آید. مگر 
تفه هان ۱ من با ما فتاه نار خر ا مته 
خواهم ساخت. 

« کوپ اوغلو) کارت زده به «آوسب» گفت: 

مثل اک ای بدبخت دیوانه تمام عار است» 
و 

زمانیکه به دفتر کار « کوپ اوغلو» رسیدند» آقای 
« چیس) گفت: 
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اگر انبارتان را تمیز بکنیم چه مبلغی می‌پردازید ؟ 

- فعلاً نیازی به تمیز کردن نیست» یعنی هزینه‌اش 
خیلی خواهد شد. 

- من با اند ک مبلغی تمیزش می کنم. البته بیعانه 
هم نمی‌خواهم. انبارتان را تر و تمیز خواهم کرد و بعد از 
یکسال پنج هزار لیر خواهم گرفت. قبول است ؟ 

«اوسپ» و « کوپ اوغلو» به هم اک 
سپس «صالح» گفت؛ 

فبول است. راصی هستم. 

یس ت ر استت. فرارذاد را تنظیم کنیم. 

یک هفته بعد از امضای قرارداد هرچه در انبار به 
هم قاطی شده بودند و غیر قابل مصرف تلقی می‌شدند در 
قوطی‌های محکم و سالم ریخته شدند. آنا برای صدور به 
آمریکا آماده شده بود. زمانیکه آقای «چیس» از استانبول 
می‌رفت » کل 

از اینکه شمابه من پنج» شش هزار دلار 
منفعت رساندید از شما متشکرم آقای « کوپ اوغلو» این 
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مواد فرسوده و فاسد که به قول شما غير قابل عرضه هستند 
برایتان چقدر ضرر داشت ؟ 


از یک میلیون ليره بیشتر. 


بعد از مراجعت «چیس» به آمریکا که حدود یک 
ماه طول کشید در یکی از مجلات سینمای آمریکایی 
دختری زیبا و بلوند عنوان تیتر مجله قرار گرفته و 
عکسپایش در آن مجله و سایر مجلات چاپ گردید. این 
زن عنوان «فشنگ زرد» گرفته بود و به عنوان ستاره سینما 
معرفی می‌شد. خبر این حادثه به گوش « کوپ اوغلو»‌هم 
ر د ر ؟ تسوت او ا که شاه 
خواند» متوجه شد که خر 
وی پرسیده! 

علت زیبایی شما و راز این خوشگلی 
چیست خانم «نشنگ زرد» شتمااین همه 
EE EEE‏ ی ی 


«نشنگ زرد» نیز در جواب خبرنگار جمله 
کوتاهی را بیان کرده بود. به همین خاطر راز او اکنون 
برای افراد پوشیده بود و به خاطر بازیهایش در فیلمما مبالغ 
هنگفتی را به جیب زده بود. جواب او به خبرنگار چنین 
بود. 

- من قبلاً دختری کریه‌المنظر بودم. مردان از نگاه 
کردن به من اکراه داشتند. حتی دوستانم در مدرسه هم مرا 
مسخره می کردند. پوست تنم با خالمای زیاد و صورتم نیز 
پر از لکه و جوش و جای آنما بود. بعد از مدنی زنی سرخ 
پوست که ۰ ۱۲ سال سن داشت دارویی را به من تجویز 
کرد. تمام این آثار و زیبایی ازمصرف آن داروست. حالا 
هم از آن استفاده می کنم. 

- آن دارو چه بود» می‌توانید نامش را بگوئید ؟ 

- بلی» برای اینکه در حق انسانیت نیکی کرده 
باشم این راز را فاش می کنم. داروی من تر کیب یافته از 
یه یی ی رن اد میت 
«مارمالات» بودند» حلزون البته معجون آن» آب خیارشور 
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و تفاله کلم و خیارشور فاسد شده که با کمی فرمول 
شیمیایی مخلوط شده بود» می‌باشد... 

برای اينکه «فشنگ زرد» این اعترافات را بیان 
کند و بازار تبلیفات جہانی به راه بیاندازد از آقای 
وااو یرل کته ره فد وود مس ان اه 
ماجرا در یکی از مجلات مشمور جہانی مطلبی از د کتر 
متخصص و مشپور به چاپ رسید که کلم فرسوده و آب 
خیارشور را برای زیبایی بسیار موثر دانسته بود و فوائد آن 
را ذ کر می کرد. او اعتراف داشت که کلم دارای ویتامین 
« کا» بوده و برای پوست هم مفید است. ده روز بعد از این 
مطلب در بورس اجناس صادارانی بازار خرید مفصلی برای 
شین اس تیاه امد ط ول کید که کار آفای 
«چیس» رونق کرفت والکه آن ساره سا ور خی مت 
خودش زیبا بود و برای اینکه آثار «چیس» بازاری برای 
کالای مصرفی خود پدید آورد به دروغ او را با دادن پول به 
اعتراف دروغیت وا داشته بود. هر روز هزاران هزار لوسیون» 
کرم؛» پماد» روژ لب» سایه» صابون» پودر تولید می‌شود که 
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از مواد زائد انبار «صالح کوپ اوغلو» به آمریکا صادر 
تام رده تاه ان لین وان مراد فاست نان ساران 
جهانی پیدا کرده بودند که یکی از عمده‌ترین و 
گرانقیمت‌ترین وسایل آرایشی به شمار می‌رفتند. اسم این 
مواد تولیدانی را« راز زیبایی » گذاشته بودند. 
کوچکترین قرطی مواد تولیدی این کارخانه به ده دلار 
فروخته می‌شد... این تولیدات در تمام دنیا به فروش 
می‌رفت. در تمام روزنامه‌هاء مجلات» آگهی‌های تبلیغاتی از 
این جنس یاد می‌شد و نمام جوانان و زنان و دختران زیبای 
جہانی و ستارگان سینماها هم از این مواد استفاده 
می کردند. تمام افراد اعتراف داشتند که با استفاده از 
اجناس « راز زیبایی .» روز به روز خوشگل‌تر می‌شوند. 
در هر فوطی از این اجناس تکه کاغذی بیرون می آمد که 
بر روی آنہا امضاء پرشگان معتبر جهانی در زمینه پوست و 
زیبائی شناسی حک شده بود و آنا نیز استفاده از 
صابونها» کرمپا» پودرها» وسایل آرایشی « راز زیبایی -» 
را توجیه می کردند. در کنار مواد تر کیبی این اجناس را 
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چنین معرفی می کردند. 

فرمول تر کیباتی: رب» آب خیارشور کپنه» له 
شده حلزون» کلم فاسد» ترشی فاسد» مارمالات فاسد شده 
و لهیده» معجون زرد آلو... 

«صالح کوپ اوغلو» چنانکه گفتيم در آن زمان 
رو به ورشکستگی بود و اگر دیر می‌جنبید نمام کار خانه‌ها 
و انبارهایش هم با او می‌خوابیدند» هیچ راهی نمی‌توانست 
او را از این بحران مالی نجات دهد. ولی نجات یافت! 
روزی در نامه‌ای که از آمریکا آمده بود» آقای «چیس» از 
«کوپ اوغلو» خواهش کرد که نمایند گی فروش 
محصولات « راز زیبایی » و ادو کلن‌های آن کارخانه را 
در خاورمیانه بر عهده بگیرد. «صالح کوپ اوغلو» این 
پیشنهاد را قبول کرد و اکنون نه تنها ورشکست نشده بلکه 
میلیونبا» میلیون ليره سرمایه را بر سرمایه‌های قبلی خود را 
می‌افراید. 


پس اسب که می‌گوئيد این حیوان است؟ 

... ای وای! ... تف بر رویت ... وای که از دست 
تو ذله شدم» چه کنم؟ ... 

بیچاره خیلی ناراحت بود. نه به روستا می‌توانست 
بو کی و اق راهی داشت ست ان ا 
روی تخته سنگی نشست و به فکر فرو رفت ... دشمنان ماء 
بلی همان دشمنان دیرینه‌امان» قوم کر گز را به اسب دزدی 
متهم ساخته‌اند. به خدا دروغ است. کر گزی‌ها اسب دزد 
تسه یاوه کرک ی ھا انیس کے درد نت نک 
اسبپایشان دزدیده می‌شود. وای سرم! ... خدا می‌داند کدام 
نامردی اسب مرا دزدیده است ... اسب نبود که و 
زوز كاز ... قربان یال و سمش بشوم ... حیف که از 
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۱۷۸ پس اسب که می گوئید... 


دستم رفت ... ای اسب پا سیاه من کجایی؟ ... بيا ببین که 
(«عبدی کر گز» به چه روزی افتاده است. تو را دزدیده‌اند 
من مانده‌ام 0 آخر به من احمق تة مرد حسابی 
فکرت کجا بود» ذکرت کجا بود. آخر نان و آبت کم 
بود که په چنین روزی افتادی ؟ ... آخر این چه بلایی بود 
که به سرم آمد! ای خدا چرا اینقدر بدبخت هستم. اسم ما 
را به اسب دزدی معروف ساخته‌اند» حالا خود «عبدی 
کر گز» اسبش را از دست داده و اسب مرا دزدیده‌اند .. 

(«(عبدی کر گز» کم مانده بود که از ناراحتی گریه 
کند. سرش را ميان دو دستش گرفت و زانوهای خود را 
بغل کرد و به نکر عمیقی فرو رفت. 

- نه باید خودم را بکشم» نه مرگ بهتر از این است 
که مرد اسبش را از دست بدهد و بماند. هر کس اسبش را 
از دست داده» یعنی ناموسش را هم به راحتی از دست 
می‌دهد ... بلی» خود را بکشم بهتر از هرچیز است! ... باید 
خودم را از کوه به دره بیاندازم. نه زند گی بعد از این برایم 
حرام خواهد بود ... بعد از این نمی‌توانم روی کسی نگاه 


پس اسب که می‌گوئید... ۱۷۹ 


کنم ... همه خواهند گفت» که این مرد غیرت ندارد» 
جسارت ندارد. به راحتی اسبش را دزدیده‌اند. همه دیگر 
مسخرهام خواهند کرد بچه‌ها نیز سر به سرم خواهند 
کنات ۳9 که به راحتی اسبم ردنو ا تالا 
جسارت خواهند یافت نا زنم راهم از خانه‌ام بدزدند ... تف 
بر رویت مرد» مگر تو آدم نیستی» مردانگی به اسب» 
شمشیر و ناموس است. من که این یکی را از دست داده‌ام 
اگر شجاعت نداشته باشم تا آن را بیابم در حتیقت 
شمشیرم راهم از دست داده‌ام ... 

«عبدی کر گز» جائیکه نشسته بود مدام تکان 
می‌خورد» پیش خود حرف می‌زد. این پایش را بر می‌داشت 
آندیکی را می گذاشت:و گاهی زان‌هایش را بعل هی کرد 
گاهی انگشت بر پیشانی می‌مالید و مدام خودش را 
سرزنش می کرد. 

CTE‏ چندان هم سخت نیست. بايد خودم را 
خلاص کنم ... آیا کسی نخواهد بود که اسب مرا ببیند ؟ 
... حالا همه خواهند که اسب «عبدی) را دزدیده‌اند 


۰ ۱۸ پس اسب که می گونید.. 


و از روی ناچاری خودش را کشت .. نه مرگ هم کار 
عافلانه‌ای نیست. نباید بمیرم» بایستی راه چاره‌ای بیابم ۰«( 
«عبدی کر گز» هرقدر بیشتر فکر می کرد به 
همان اندازه دریافتن اسبش مصمم می‌شد. آزاین می‌تر سید 
که در بین قوم و آشنایان و حتی ایل و طائفه‌اشان آبرویی 
برایش بافی نخواهد بود. همه او را به خاطر حماقتش 
مسخره خواهند کرد در این افکار بود که از دور را دور 
صدایش شبیه به ناله شنید. اما صدای خودش بود و ناله از 
دورن آشفته‌اش بر می‌خاست به آرامی روی تخته سنگ 
دراز کشید و چشم برهم گذاشت. احساس کرد که صدای 
نعل اسبش به گوشش می‌رسد. 
صدای نعل نزدیکتر به گوش می‌رسید» خیلی 
نزدیکتر از آنچه تصورش را بکند. اسب سواری دیده شد. 
«عہدی گرگ داراف تکاهی :ب است انداخت که از 
چشمه آب می‌خورد. نه خیر اسب درست و حسابی نیست 
- این اسب نیست» ا گر الاغ کرت مر ارف ا 
تصمیم گرفت آن را بدزد و وقتی به روستا رسید بگوید که 


تن اسا که هی کر ند ۱۸۹۱ 


اسب قبلی تعویض کرده است. ولی با دیدن فیافه اسب 
داش گرنت و نفد که در روستا ت هن به تاو 
وی خواهند خندید. باید صبر می کرد» شاید یکی قسمتش 
به این طرف افتاد و اسبش را «عبدی کرگز» دزدید. 
خودش را به خواب زد ... آن مرد اسب سوار سلامی به وی 
کرد ولی «عبدی ک رگز» بی اعتنا جوابش را نداد. 

آن مرد راهش را گرفت و رفت. بعد از آن سه نفر 
اسب سوار دیگر آمدند و اسبشان را در چشمه سیراب 
کردند. «عبدی کر گز» آنبا راهم نیسندید و خودش را 
به خواب زد. یکی از آنہا گفت: 

ا شان با عمك + 

در این لحظه صدای نعل اسبی شنیده شد. «عبدی 
ک رگز» گوشہایش را نیز کرد. از صدای نعل اسب 
می‌دانست که حیوان قبراق و تیزی است ... ولی آن صدا 
بیشتر به صدای ساز و آواز بود تا صدای نعل اسب. گویا 
بشکن می‌زدند ... نه صدای نعل اک نمی‌شود . 
صبر کن ببینم شیپه می کشد يا نه! ... «عبدی کر گز» این 


AY‏ بش ات که اف گرد 


بار به قدری در هیجان بود که صدای تپش قلبش را به 
خوبی می‌شنید. زمانیکه اسب شیمه زنان به طرف چشمه 
می‌آمد. «عبدی کر گز» رقص حیوان را دید که مانند یک 
هنرمند خود راب مايش ی کذاشت با باهای جلوی 
خود خاک را می کاوید و نفس تازه هنن زاف وم «عبدی 
کر گز» از همانجایی که خوابیده بود» نگاهی عمیق به 
اسب انداخت و خودش را به حالتی درآورد که از صدای 
اسب از خواب پریده است. سوار کار مثل بقیه اسب سواران 
سلامی به او کرد و «عبدی» جواب سلامش را داد و سپس 
اشاش کاش زامالید و کدرا مرد سور کار را 

ان دیگر کیت ایر عست خدای هن 9ج 
واقعاً چیز عجیبی است! ... نکند من رویا می‌بینم ؟ ... این 
چیست آخر؟ 

خی کرت 

- چه شده آقا» چرا تعجب کرده‌ای ؟ 

- مگر ایرادی دارد ؟ ... واقعاً از حکمت خدایی 


بس اسب که می گوئید... AF‏ 


سردر نمی آورم! ... مبادا سوتفاهم پیش بیاید. سئوالی 
داشتم» اگر اجازه بدهید» بپرسم. تو از زمانیکه از مادرت 
زاده شده‌ای» همچنان با اقبال بودی ؟ 

آن مرد با تعجب پرسید: 

وات ت مک ا ارو 
اسب یا سوار کار ندیده‌ای ؟ 

«عبدی کرگز» زیر زبانش دعا می‌خواند و آن 
مردهم با نگاهپای حقارت آمیزش نگاهش م کرد 

- ببینم پسرم» تو نا حالا اسب ندیده‌ای ؟ 

- نه خیره تا حالا اسب ندیده‌ام ... پس اسب که 
فی کوتند ان خیران ات ؟ 

یره امه کی دور ای ھا انت ةا 
نمی‌شود ؟... 
اسب» به همین خیال باش آقا ... روستای ما پر از الاغ 
ا 

- تو مگر از روستایتان به هیچ جای دیگری هم 
نرفته‌ای که لااقل اسب ببینی ؟ 


- این اولین بار است که از روستا قدم به بیرون 
گذاشتهام .. و به همین خاطر اسب شما مايه حیرتم شده 


است . 


- پس اینطور ؟ 

- این حیوان آب هم می‌خورد ؟ 

- می‌بینی که می‌خورد» مگر حیوان تشنه‌اش 
نمی‌شود ؟ 


- بلی» می‌بينم که با ولع تمام می‌خورد ... خدایا تو 
به چه چیزها که قادر نیستی ... آقا این اسب به چه کار 
می‌آید ؟ 

آن شخص که به حماقت «عبدی کر گز» پی 
برده بود» گفت: 

- اینطوری سوارش می‌شوند .. 

- پس سوارش می‌شوند» ها ؟ 

- بلی» آن وقت اسب می‌تازد» مثل پرنده همه جا 
بخواهی تو را می‌رساند ... جایی را که پنج ساعت با پای 
پیاده طول بکشد» اسب در نیم ساعت تو را می‌رساند. 


توافتم کر تسوا داش 
چه موجود عجیبی! ... از رویش نمی‌افتید ؟ 

آن شخص از زین پیاده شده و خندید و کت 

- خودت سوار شو تا ببینی که چه لذتی دارد. 

- نه» من می‌ترسم 2 

آن مرد فپفه‌ای سر داد و برای اینکه افتادن «عبدی 
کرک را از روی اسب تماشا کند و شوخی روزانه‌اش 
سرحالش بیاورد» گفت: 

- نه» نمی‌افتی ... بیا» سوار شو! ... 

نه آقا اصرار نکن» من به روی آن حیوان 
عظیم‌الجثه سوار نمی‌شوم. گاز می‌گیرد .. 

دول کو سو مگر سیک اشت که کار که 5 
لی اده تو زا راه هورق 

«عبدی کر گز» به آرامی به اسب نزدیک شد و 
Ta‏ 

- پای چپ خودت را زور کاب بگذار و بپر 

تاه کف ار کاب دیگر چیست؟ 


۱۸۹ ۱ پس اسب که می گوئید... 


- اه » ۰» ... تو چقدر ناوارد هستی. به اینجا که 
پایت را می گذاری ر کاب می‌گویند. 

- پس اینطور. صبر کن ببینم. پس این جای پاست» 
نه ؟ 

- بلی ... اصلاً نترس» پایت را فشار بده و بپر روی 
زین اسب! .. 

-اگر بیفتم چد؟ 

- نه جانم» نترس» من مواظب هستم 2 

«عبدی کر گز» رکاب را زیر کف پایش گرفت 
و در یک لحظه خودش را روی زین اسب انداخت و کف 

- بلند است» دارم می‌افتم. مواظبم باش. تو را به 
خدا نگذار بیفتم. 

- حماقت نکن پسر» نترس نمی‌افتی. از افسار اسب 
کر ورات و 

(«(عبدی کر گز» روی زین اسب نشست و به ظاهر 
لرزید و ترسیدن خودش را مشخص کرد. در این حال آن 


٤ ۵ 0 ۰‏ ۲ ۰ ۳ 
مرد از وصعیت او خنده‌اش گرفته و از رفتار «عبدی 


پس اسب که هی گوئید... ۱ ۱۸۷ 


کر گز» می‌خندید. 
- مبادا دستت را رها کنی ها! مواظب باش ! 
- حالا چه کنم؟ 


- یواشکی با پاشنه‌ات شکم حیوان را خارش 


بده!... 

- چه کنم ؟ آن وقت مرا بر زمین می‌اندازد!... 

- نه پسسرم» آن وقت می‌رود و تو سوارش 
می‌شوی... 


شر در آن حالت می‌رود» هان ؟ 

امت سرن را بانین اناا او غل می جرد ا 
مالش دادن پاشنه پا «عبدی کرگز» شیهه‌ای کشیده و 
خواست بتازد که «عبدی کر گز» فریاد زد: 

ای وای دارم می‌افتم» کمکم کنید! ... 


آن شخص گفت: 
- نترص ! 


بالاخره «عبدی کر گز» به همان راحتی بپترین 
اسب را که از اسب خودش نیز بسیار جالب بود به چنگ 


آورد. مثل پرنده‌ای می‌پرید و اسب را می‌تاخت ... آن مرد 
که هنوز می‌خندید از چابک سواری «عبدی کرگز» 
متعجب شده و تازه فهمید که سرش جه کلاه گشادی رفت 
است. اسبش در میان گرد و غبار که چون ابر دیده می‌شد 
گم شد و رفت. «بلی به حقیقت اسب که می گویند این 


است ؟) 
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